
 

 

 

 

 ي ان ي وح   ت ي »مکنت« در پرتو عقلان   ي آموزه قرآن   ي کارکردها   ي تمدن   يي تب 
 * ي خفرزارع   وبيا

 ** ير يمحمد نص

 ***   ييرمضان رضا

 ****   انيجواد اسحاق

  چکیده

  نیانتخاب ا  یاز جمله اهداف علم  م،یقرآن کر  هایآموزه  یتمدن  تینشان دادن ظرف  :هدف مقاله 

 ۀزمنبعث از حو   ی  و خرد جمع  ت عقلانی  هیپا  بر  که  است   یبشر  یاده یموضوع است. اساساً تمدن پد

در آن جامعه نقش   یروابط انسان  یریکه در سوگ   ردگی یآن مرز و بوم شکل م  یو علوم انسان  شهیاند

تمدن  سزاییبه اگر    و  انسان  به  یجد  یهاب یآس  رد،یبگ  شکل  حیصح  ت یل عقلان  از  دور  به  ی دارد. 

  ی نه رشد و بالندگ یزم  رد،یح شکل بگیت صحیل که بر اساس عقلان  یتمدن  کند،می  وارد  یانسان  روابط

انسان مه  یانسان و روابط  میرا در سطح کلان  تمدن- یا  مبان  یکند. هر  به  از    ینظر  یباتوجه  آن، 

البته مدل  عقلانیل از عقلان  یسطح ، مختص  به آن تمدن و  یت در هر تمدنیل ت برخوردار است که 

  تیآموزه »مکنت« در قرآن در پرتو عقلان  یکارکردها  تمدنی  خوانش  هاست، گر تمدنیمتفاوت با د

م  کی   یانیوح شمار  به  مغفول  تب  یبرا  نیبنابرا  د،آییموضوع  و  انجام   ،آن  یعلم  نییکشف 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

اسراء تهران،    ر ی تفس   ی دانشگاه تهران و مدرس موسسه عال   ی و تمدن اسلام   خ ی تار   ی مدرس   ی دکتر   ی دانشجو   * 

 (  ayyobzare1365@gmail.com. ) ران ی ا 

 . رانی تهران، ا ،یو تمدن اسلام خیدانشگاه تهران، گروه تار اریدانش **

 . ران ی تهران، ا ،یو تمدن اسلام خی دانشگاه تهران، گروه تار اریدانش ***

 . ران ی قرآن و متون، تهران، ا یدانشگاه تهران، گروه مدرس اری استاد ****
 ( ۰۴/۱۴۰۲/ ۰۶: رشیپذ خ ی؛ تار۰۲/۱۴۰۲/ ۱۷: افتیدر خ ی)تار 
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ا  هاییپژوهش ا  است.  یضرور   لیقب  نیاز  روش  نیروش  با  پا  یلیتحل-یفیتوص  :مقاله    ۀیبر 

»مکنت« در   ۀآموز  یاز کارکردها  یتمدنکه تبیین    سؤال است   نی پاسخ به ا  یدر پ  یانیوح  ت یعقلان

پرتو عقلان ا  جینتا   ست؟یچ   یانیوح  ت یقرآن، در  ایمقاله  با    جادیجاد بستر مناسب جهت  وحدت 

پرتو عقلان  سازیت یهو  انسان   میتنظ  ،یانی وح  ت  ی واحد در  پرتو  عقلان  یمناسبات   ،یانیوح  ت  یدر 

 .  یانیوح ت  یو گسترش معروف در پرتو  عقلان ت یتثب

 . ی ان ی وح   ت ی عقلان   ، تمدن، مکنت،   ن، ی قرآن، تمک :  ی د ی کل   واژگان 
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 بیان مسئله 

تاریخ و از سوی دیگر میزانی جهت  سنجش    ۀ سو »تمدن« واحدی برای مطالع ازیک   

رو هم در شود، از این های گوناگون دانسته می گذاری  هویتی  ملت پیشرفت و ارزش 

مسئل  تمدن،  راهبردی   و  نظری  مطالعات  در  هم  و  تمدن  تاریخی   »تمدن«    ۀ مطالعات 

سو مورخان به دنبال جستجوی »تمدن« در ای که از یک بدیلی دارد، به گونه جایگاه بی 

پذیرند که تمدن بسیار مهم است ای می »عده   گذشته جوامع انسانی و تاریخ بشر هستند؛ 

و از سوی دیگر (  125:  1379یوکیچی،  )   و همه امور بشری باید به آن جهت میل کند« 

سازی جهت جامعه، به دنبال تمدن   ۀ راهبران و حاکمان دوراندیش برای اکنون و آیند 

ارزش هویت  و  عرص یابی  در  مسیر  این  از  تا  هستند،  خود  جوامع  جهانی   ۀگذاری 

ها حضوری چشمگیر و اثرگذار داشته باشند و بتوانند الگویی جامع برای دیگر ملت 

 ۀ »هدف نهایی را باید امت واحده اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید بر پای باشند،  

بدون بسط، تعمیق و   (.۷۳:  ۱۳۹۰ای،  خامنه )   دین، عقلانیت، علم و اخلاق قرار داد« 

های متنوع »علوم فلسفی« و شعب گوناگون »حکمت الهی« و تعامل و پویایی شاخه 

های دانش بشری، تمدن اسلامی به رشد،  تعاضد مؤثر، سازنده و خلاق با دیگر حوزه 

پیشرفت، تعالی، بالندگی و شکوفایی مورد انتظار نخواهد رسید، قرآن منبع قوی و غنی 

نتیجه   ۀ ورزی است و تضعیف قو عقل و فلسفه  از عاقله  افول خورشید وحی  ای جز 

اساساً خود قرآن هم کیفیتی   (؛ 45- 44:  1401شاهجوئی،  )   علوم بشری نخواهد داشت« 

کمی دارد، »در بیان کیفیت نزول قرآن به نحو تجلی و نه تجافی، مفهوم و  عقلی و ح 

که ( 46- 44: 1378آملی، جوادی )   شود می  واژه »ترقیق« برای تنزل وحی به کار گرفته 

است  متعالیه صدرایی  در حکمت  رقیقت  و  حقیقت  از حمل  آملی،  جوادی )  مقتبس 
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یک عالم محقق شروع   ۀ عاقل  ۀکه فهم قرآن از قو تنظیر مطلب این (  326- 325:  1368

فلسفی تبیین  ۀرسد و همین بر صبغ شود و در نهایت به مرتبه خواندن و نوشتن می می 

 (.29- 27:  1373؛  46- 48:  1378جوادی آملی،  )  افزاید چگونگی نزول قرآن می 

و  ره تفکر  »حکمت،  تعلیم  در  آدمی  برای  قرآن  متعدد  آورد  آیات  در  که  تعقلل« 

ـ  (  3:  ؛ زخرف2:  ؛ یوسف21:  ؛ حشر44:  ؛ نحل151:  ؛ بقره113:  نساء)  مطرح شده

( 308:  1384آملی،  جوادی )  کنندها به »عبادات علمی« یاد میکه برخی مفسران از آن

ـ تاکید روشنی بر ضرورت و اهمیت پرورش نیروی »عقل« و قوای فکری آدمی در  

ن مادی و گسترش  هر معرفتی است. »جوامع بشری هر چند از نظر علوم تجربی و تمدل

آورد قرآن نیاز از وحی الهی و رهگاه بیصنعت و تسلط بر طبیعت، پیشرفت کنند، هیچ

می  پیش  بیشتر  طبیعت  در شناخت  انسان  هر چه  بلکه  رود، حقانیت نخواهند شد، 

می درک  بیشتر  را  قرآن  و  این    (.311-307:  1378آملی،  جوادی )  کند«وحی  با 

کمی و عقلی دارد و به دنبال  رشد عقل است،  توضیحات که سراسر قرآن صبغه ح 

عقلانیت   ۀباید در پی  تعریفی مناسب و مطابق با واقع از عقل و عقلانیت بود، تا پوست

ح شکل یت صحیل هم که بر اساس عقلان  یعقلانیت واقعی تلقی نشود. تمدنبه جای  

دیگر تنظیم آورد و از سویانسان را فراهم می  ینه رشد و بالندگیسو زمبگیرد، از یک

انسان روابط  ارتقای  مه  یو  در سطح کلان  می را  تمدنی ا  هر  مبان   یکند.  به    ی باتوجه 

،  یت در هر تمدنیل است که البته مدل  عقلان  ت برخورداریل از عقلان  یآن، از سطح  ینظر 

 .هاست گر تمدنیمختص  به آن تمدن و متفاوت با د

ن قالب  ی تر شود و کلان ی انسان ساخته م  ی که تمدن به دست انسان و برا   یی جا از آن 

ساخته    ی جهان   ی ، تمدن ی د با توجه به مشترکات انسان ی رو با ن ی د، ازا ی آ ی شمار م به   ی اجتماع 
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  ی مشترك انسان   ی ها انسان باشد. از شاخص   ی و واقع   ی ق ی حق   ی ازها ی ن   ی گو شود که پاسخ 

گاه  ی ن جا یی تب   ۀ ی تواند بر پا ی م   ی مت تمدن مشترك جهان ی ن نقطه عز ی »عقل« است. بنابرا 

هم    ی شمندان غرب ی اند   ی که برخ   ی ا رد. مسئله ی صورت پذ   ی ساز ت در تمدن یل عقل و عقلان 

ها از لحاظ شأن و  انسان   ۀ م که هم ی »اگر متقاعد شده باش :  اند به آن اذعان داشته   ی به نوع 

م،  ی م باش ی فارغ از ترس و خواهش سه   ی م در خلق جهان ی شان برابرند و اگر بخواه حقوق 

بدان ی با  اصل ی د  کار  بررس ی ف   ی م  مفاه ی دق   ی لسوفان،  ز ی ق  تصورات  و  معضلات    یی ربنا ی م 

ت  یل ان عقلان ی م  ۀ ن مباحث ی ن معضلات است، ازجمله هم ی امروز و مباحثات حول ا   ی جهان 

  ی شمندان اسلام ی اند   ی چه برخ چنان   (. ۱۰۰:  ۱۳۹۴موسوی خوئینی،  )   هاست« ت یل و عقلان 

  ی عن ی ات معقول  ی ات معقول است، و ح ی دن به ح ی علوم، رس   ی برا   ی معتقدند جهت کل 

این    (. ۶۲:  ۱۳۸۹جعفری،  )   باشد   ی ابعاد مثبت انسان   ۀ هم   ی گو که بتواند پاسخ   ی ا ی زندگ 

 ت است. یل بر عقلان   ی  مبتن ی  و جهان   ی نظریه همان تمدن مشترك انسان 

از   هست یکی  معروف  به  امر  قرآن  در  مکنت  از   (،۴۱حج/:  ر.ک)  کارکردهای 

تبیین معروف جایگاه ویژه یک از سوی دیگر  سو »عقل« در تشخیص و  دارد و  ای 

»مکنت« هم ابزار لازم جهت تحقق معروف در جامعه را در اختیار اهل ایمان قرار 

بخشی  دهد و از سوی سوم تمدن و مکنت قابلیت  تنظیم مناسبات انسانی و هویت می

رو در این مقاله به تبیین  تمدنی کارکردهای  مکنت در در جامعه ایمانی را دارد، از این

. قابلیت  ۱:  شود و در پی پاسخ به این سؤالات است پرتو عقلانیت وحیانی پرداخته می

. کارکرد مکنت در پرتو عقلانیت وحیانی  ۲مکنت در به کارگیری عقلانیت چیست؟  

. کارکرد مکنت در  ۳تنظیم مناسبات انسانی بر اساس تعامل به معروف چیست؟  در  

 سازی واحد تمدنی چیست؟پرتو عقلانیت وحیانی در جهت هویت 
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 روش تحقیق 

شناسی مطالعات اسلامی تمدن آن چیزی که مهم است، کشف و استخراج در روش

شمول است و پس از آن سعی در بسط آن معانی به  بنیان و جهان معانی و مفاهیم قرآن 

هاست. خلق، استمرار و ماندگاری  سازی و جهانی کردن آنالملل و بومیحوزه بین

بنیان است. بنیان مبتنی بر همین خلق معانی و مفاهیم وحیانی و قرآن های قرآن تمدن

»در این تردیدی نیست که هر نوع مطالعه در قرآن کریم و هرگونه برداشت و استنباط  

است«  آن  به  مربوط  مبانی  و  مقدس  متن  این  کلیت  درباره  مستلزم شناختی  آن،   از 

منابع    (،۳۹:  ۱۴۰۰پاکتچی،  ) اساس  بر  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  با  مقاله  این 

 ای نگاشته شده است. ابخانه کت

 پیشینه تحقیق 

راستا، اعم و های همتوان پیشینه مساوی و مستقیم ندارد، اما می   ۀنیشیپی حاضر  مقاله 

 : غیرمستقیم برای این نوشتار ذکر کرد

در مقاله »نسبت مفهوم عقل در قرآن و روایات با عقل    (،۱۳۹۴)  ـ پارسانیا، حمید،

در فرهنگ و تمدن اسلام« با رویکردی تاریخی ـ فرهنگی به معانی عقل در جهان  

گیری  پردازد و با روش توصیفی ـ تحلیلی نقش قرآن و متون را در شکل اسلام می 

می  دنبال  اسلامی  فرهنگ  در  عقل  اصطلاحات  و  می معانی  مقاله  این  به  کند،  تواند 

 اعم برای مقاله حاضر تلقی شود. ۀعنوان پیشین

مکنت در قرآن و تبیین    ۀدر مقاله »آموز (  ۱۴۰۲)  خفری، ایلوب و دیگران،ـ زارع

پردازد و در صدد تبیین و  فرهنگی و تمدنی آن« به تبیین مفهوم مکنت در قرآن می 

پردازد و سعی دارد با تفسیر این واژه است؛ همچنین به فلسفه مکنت و منشأ آن می
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اعم   ۀتواند به عنوان پیشینادبیاتی تمدنی و فرهنگی به تبیین آن بپردازد، این مقاله می 

 و غیر مستقم برای مقاله حاضر تلقی شود.

در مقاله»نقش عقل و تفکر عقلی در شناخت (  ۱۴۰۱)  ـ شاهجوئی، محمدامین،

« در پی  پاسخ به  ( آملیالله جوادی قرآن شناخت  آیت :  مطالعه موردی )  قرآن به قرآن

ای عاری آملی، به گونه الله جوادی محور« آیت شناسی قرآنآیا »قرآن :  این سوال است 

؟  های حکمی و تنها مستند به متن آیات قرآن به انجام رسیده است از دخالت آموزه 

که از عقلانیت و حکمت هم بهره برُده است. این مقاله نقش عقل، عقلانیت و یا این 

رو اگر عقل  داند، از اینحکمت و فلسفه را در فهم آیات خداوند مهم و اثرگذار می

وند. این شنادیده گرفته بشود، بسیاری از معارف وحیانی قرآن از دسترس خارج می

 غیرمستقیم برای نوشته حاضر باشد.  ۀتواند پیشینمقاله می 

»مبانی و قواعد فقهی حاکم بر عقلانیت و    ۀدر مقال  (،۱۴۰۱)  تفتی، فاطمه،ـ فلاح

نظری از  اسلامی«  نوین  تمدن  در  مسلمانان  آیت   ۀهمگرایی  وحیانی  الله عقلانیت 

همگرایی مسلمانان در تمدن نوین اسلامی بهره برده    ۀآملی برای تبیین مسئلجوادی 

ساز بخواهد در راه ایجاد است. برآیند این تحقیق آن است که فقیه اگر با دید تمدن 

های حاکم بر استنباطات خود تمدن نوین اسلامی گامی بردارد، ناگزیر باید پارادایم 

اصولی مانند توجه به فطرت توحیدی، اصل نظام ولایی، اصل تشکیل امت   ۀرا بر پای

مقاله می این  دهد.  قرار  و عقلانیت وحیانی  پیشینواحده  تحقیق    ۀتواند  غیرمستقیم 

 حاضر باشد. 

،ـ بابایی، حبیب  در کتاب تنوع و تمدن به »تمدن«، »تمکن« و معنای    (،۱۳۹۹)  الله

امر به معروف و نهی از منکر را به   ۀ»مکنت« پرداخته است و در بخشی از کتاب مسئل
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شود که عقل در شناخت و تدبیر  معروف جایگاه  ای تمدنی یادآور میعنوان مسئله 

می ویژه نوشته  این  دارد.  پیشینای  عنوان  به  نوشتار    ۀتواند  برای  مستقیم  غیر  و  اعم 

 حاضر باشد.  

 . عقلانیت1

ساحت   در  پیشرفت  و  جهش  موجب  حتی  آنچه  و  فرهنگی  فکری،  مختلف  های 

ن یعقل را چن  (،۱۶۹:  ۱۳۹۰بابایی،  )  گردد، مفهوم عقل و عقلانیت است تکنولوژی می

با آن زانوی شتر  عقل از عقال گرفته شده و عقال هم چیزی است که  »:  نداف کرده یتعر

بندد و از  گویند که زانوی شهوت و غضب را مییبندند. و به این جهت عقل مرا می

عقل به این معانی (  ماده ع ق ل:  ۱۴۱۴فراهیدی،  )  کند.ها جلوگیری میسرکشی آن 

:  ۱۴۰۴جوهری،  )  امساک، بستن، باز ایستادن، و منع از چیزی:  نیز به کار رفته است 

ابن فارس،  ۱۷۶۹/  ۵ منظور،  ۴/۶۹:  ۱۴۰۴؛  ابن  نیرویی است که (  ۱۱/۴۵۸:  ۱۴۱۴؛ 

امور(  ۵۷۹-۵۷۷:  ۱۴۱۲راغب،  )  پذیرش علم است   ۀآماد   ادراک و فهمیدن حقیقی 

  (؛۴۸:  ۱۴۱۷طباطبایی،  )  نفس مدرک یعنی نفس انسانی (  ۳/۵۷۵:  ۱۴۱۹فیروزآبادی،  )

گفت عقل نفس مدرکی است که انسان را به فهم   توانبندی این معانی می در جمع

رساند و در واقع انسان با شناخت عقلائی  عمیق و ادراک تمام و کمال یک مسئله می 

اندرکار فهم و ادراك فعل و قول  »عقل به معنای وسیع آن، دست   رسد.به حقیقت می

خدا و ورق زدن کتاب تکوین و تدوین اوست، پس هرگز ادراك او در برابر معرفت  

شناسی نیست، بلکه همچون نقل که از قول و فعل خدا پرده  دینی و برون از مرز دین 

با  برمی نقل  بنابراین؛ عقل و  به همین کار مشغول است،  توان خویش  دارد در حدل 

- 17:  1388آملی،  جوادی )   کنند«شناسی دین را تأمین می دیگر، دو منبع معرفت یك
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فرهنگ و زندگی اجتماعی انسانی،    ۀحضور آن در عرص  ۀالبته عقل از حیث  دامن  (.40

اقسامی دارد؛ نظیر عقل غربی، شرقی، عربی، عرفی و یونانی؛ عقل عرفی در برخی  

اصطلاحات، هر نوع معرفت و آگاهی مشترکی است که در سطح عموم جامعه وجود 

دارد، عقل عربی، عقلی است که در جامعه عربی پذیرفته شده است، عقل یونانی، 

(  89:  1394پارسانیا،  )  عقلی است که در فرهنگ یونان حضور داردبخشی از معرفت  

ذهنی است که همواره  های  ای از مفاهیم و فعالیت برخی معتقدند عقل عربی مجموعه 

بینی انسان عربی را در گذر زمان شکل داده و این انسان نیز درون فرهنگ عربی  جهان 

است   رشد یافته  تکامل  از    (،17-15:  1389جابری،  )   و  است  عبارت  عقل  این 

ای از قواعد فرهنگی را همراه  ای که مجموعه عقلانیت حاکم و جاری و نهادینه شده 

: 2000جابری،  )  فکر کردن و رفتار مردم حاکمیت دارد  ۀخود دارد و بر فرهنگ، شیو

عقل اسلامی نیز همان عقلانیت غیرمستقل و متکی به مرجعیت متن و مقید    (.20-30

دار تبیین، اثبات و استدلال بر هر نوع گزاره دینی است و شامل عقل به وحی که عهده 

تقید عقلانیت   (.309:  1999ارکون،  )  شودکلامی و فقهی می در واقع وابستگی و 

های وحیانی امری روشن است، این »عقل متعالی« فراتر از انسان،  اسلامی به آموزه 

معنایی کلام خدا و الزامات    ۀها و مرزهای تعیین شد یف تاریخ و جامعه و تابع تعر 

ایمان به منشأ الاهی و پشتوانه    ۀاسلامی بر پای  ۀوحی است؛ بر این اساس، تمام اندیش

الاهی داشتن عقل بنا شده است و این ایمان در متن زبانی  مشخصی چون قرآن تجسم  

 (.102: 1392ارکون، ) یافته است 

اما عقلانیت که از معنای عقل اتخاذ شده است با توجه به اشتراک لفظی و مصادیق 

ها در میان دانشمندان مسلمان و  فراوان در علوم مختلف، یکی از پرکاربردترین واژه 
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اند  غیرمسلمان دانسته شده و هرکدام با توجه به مشرب فکری خود تعریفی را آورده 

 تا جایی که گفته شده تا کنون بیش از بیست تعریف گوناگون از این واژه شده است 

اگر بر اساس منطق ارسطویی قوه عاقله را فصل قریب یا   (،۲۱-۱۹:  ۱۳۸۳موحد،  )

ویژگی خاص انسان تلقی کنیم، تحول مفهوم عقلانیت در واقع تحول برداشت انسان  

انسانی است  انسان و جهان  این مسیر، تحول  از    (،۳۳:  ۱۳۹۳کلانتری،  )  از خود و 

گرایی، اصالت عقل و خرد باوری برخی عقلانیت را به معنای غربی آن یعنی عقل

« ی ت غربیل در واکنش به آنچه اصطلاحاً »عقلان  یبه تازگ  (،۳۱۸:  ۱۳۶۷بیرو،  )  دانندمی

م عقلانی خوانده  از  م  یهات یشود،  سخن  عقلانیگوی متعدد  از  مقصود  و  ت،  یند، 

کند. یه مین و توج ییامور را تب  یکیزیرمتافیاست که به نحو غ  یهرگونه راه و رسم

 ی کرد خاصیانگر رویکه ب یتیدانند، عقلانی« میت غربیل ل»عقلانته را معادیراً مدرنیاخ

ت در غرب و یل اند، باور به عقلانکه باعث شده   یعوامل  ه امور است.ین و توج ییدر تب

ك یگاه یعلم در جا:  انداز در سطح جهان متزلزل شود، عبارت   یت غربیل باور به عقلان

ت«  یل که »عقلان  یارزش  یجاب ین حکم ایاز ام  ین ما ناچاریج آن؛ بنابرایو نتا  ینیبجهان 

»معقول ی چ ا  خوبیبودن«  بردار  یز  دست  خوئینی،  )  میاست،   (. 92:  1394موسوی 

عقلانیت عبارت است از فکر کردن، میل داشتن، ترجیح و گزینش و عمل کردن بر 

عقلانیت در ساحت معرفتی ناظر به تطابق   (. ۱۴۹:  ۱۳۹۹گنجور،  )  طبق یا وفق عقل

های موجود است و عقلانیت در  های ذهنی و معرفتی با واقعیت و هماهنگی پدیده

پدیده ساحت  میان  تطابق  به  ناظر  معرفتی  غیر  ساحت های  از  یک  هر  با  های  ها 

هاست، بنابراین عمل عقلانی عملی است های موجود و عدم تعارض میان آن واقعیت 

که در مسیر ایجاد هماهنگی وجودی میان ما و دیگر موجودات باشد و میل و گرایش 
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با دیگر موجودات منجر  عقلانی میل و گرایشی است که به هماهنگی وجودی ما 

 (. ۱۷۵: ۱۳۹۹مبینی، ) شود و از جمله ما را به سوی عمل عقلانی سوق دهد

 . عقلانیت وحیانی 2

آملی ارائه شده است،  الله جوادی ای است که از سوی آیت عقلانیت وحیانی نظریه  

که از نظر تکوین، تمام عالم با یک    گونهعقلانیت وحیانی به این معناست که همان

امر خدای سبحان شکل گرفته، از نظر تشریع نیز دین نزد خدای سبحان فقط اسلام 

اند. این دو با هماهنگی یکدیگر به دنبال این است و نقل و عقل دلیل، راهنما و سراج

این نقش  بنابراین  کنند.  را واکاوی  نه هستند که حقیقت دین  نقش کشف است  ها 

دهد و  رو برخلاف عقلانیت مدرن که اصالت را به عقل میکه منبع باشند؛ از این این

می منبع  را  است آن  دلیل  و  سراج  تنها  و  نیست  منبع  عقل  تعریف  این  در    داند، 

تلازم  (. ۵۹-۳۹:  ۱۳۹۱آملی،  جوادی ) بیانگر  وحیانی  عقلانیت  نظریه  و    بنابراین 

ساز در  عطف تمدن   ۀهماهنگی احکام و دستورات عقل و شرع است و این همان نقط

وحیانی است که نقل و عقل را به عنوان  دو بال وحی پذیرفته است و دین را   ۀاندیش

در قبال دین و شرع نیست، تا گفته شود فلان   (، دلیل عقلی )   »عقل   به عنوان راه و صراط. 

مطلب عقلی است یا شرعی؛ زیرا دین مصطلح، مجموع عقاید، اخلاق، احکام و حقوق 

است و دین جامع، گذشته از عناوین چهارگانه، علوم را هم دربر دارد. دلیل عقلی چراغ 

واهد بود. است و دین به معنای جامع، صراط مستقیم و هرگز چراغ، قسیم ص راط نخ 

ی خطاپذیر است و گیرد؛ زیرا دلیل عقلی مفهوم حصول عقل در قبال وحی هم قرار نمی 

گذرد، اما وحی، حقیقت حضوری خطاناپذیر الیقین نمی در صورت صواب از مرز علم 

نیستند« و عین  هم  این دو روبروی  هرگز    (.۳۶:  ۱۳۸۸آملی،  جوادی )   الیقین است و 
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عقلانیت وحیانی به مثابه روش معرفتی در توسعه و تعالی علوم، بر سر آن است که  

تجربی، تجریدی و تجربی، نیمه ) های چهارگانه عقلبا درآمیختن و دربرگرفتن گونه 

و استفاده متوازن و صحیح از عقل و نقل، حتی الامکان زمینه سعادت بشر را  (  ناب

الله یعنی از نگرگاه آیت   (.۱۴۶:  ۱۳۹۹گنجور،  )  های زندگی فراهم کندساحت   ۀدر هم

آملی جهت رسیدن به تمدن ناب و ایجاد زندگی مطلوب برای جامعه بشری،  جوادی 

لاجرم باید از مسیر عقلانیت وحیانی عبور کرد و آن را هدایتگر امور بشری دانست  

 سازی را بنیان نهاد.  و بر اساس آن مدنیت و تمدن

 . عقلانیتّ، رکن تمدن 3

های  تحول و دگرگونی یافتن اسلام از یک دین به صورت یک تمدن بزرگ جهانی، در دهه   

  ۀ که از زادگاه خود شبه جزیر های بسیار قرار گرفته است، اسلام همین اخیر موضوع بررسی 

و   جماعات  افراد،  از  کثیری  جمع  فکری  رهاوردهای  یافت،  انتشار  بیرون  به  عربستان، 

های مناطقی که در نهایت  کار، جهان اسلام را به وجود آوردند، آن را غنی ساخت،  فرهنگ 

های ادبی و عقلانی مشخص  در حقیقت تا قرن چهارم، تمدن اسلامی را تنوع و تکثر سنت 

تمدن   (، ۸:  ۱۳۸۰دفتری،  )   ساخت می  فرایند  در  هم عقلانیت  جهتی  از  اسلامی    سازی 

ی تمدن اسلامی باید مورد استفاده  دارد و هم به عنوان رکن یا وسیله در برپای (  طریقیت ) 

قرار گیرد. به عبارت دیگر، نه تنها در طراحی و مهندسی تمدن اسلامی، عقلانی عمل بشود  

 های عقل بهره گرفت، بلکه در متن تمدن نیز به رکن مهم  عقلانیت احتیاج هست. و از مولفه 

  عاقل   همانا ،  کریم   قرآن   نزول   از   نهایی   هدف » عقلانیلت یکی از ارکان تمدن است،  

  مقدمات  از   و   وسیله   دانش   و   اندیشه  و   باشد می   عمل   و   نظر   بخش   دو   هر  در   انسان،   شدن 

بعد از عاقل شدن است که جامعه به سمت    (. ۴۵:  ۱۳۹۵آملی،  جوادی )   است«   شدن   عاقل 
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کند. مراد از عقل داشتن یا عاقل بودن صرفا این نیست که  ی دا م ی و تمدن سوق پ   ی تعال 

های معرفتی خاص  عقل یا تعقل باشد و بر خلاف حیوانات، دارای توانمندی   ۀ دارای قو 

معنا   آن  در  که  دارد  وجود  انسان  بودن  عاقل  یا  عقلانیت  از  دیگر  معنایی  بلکه  باشد، 

شوند و برخی از  ها از این نظر تفکیک می توان هر انسانی را عاقل شمرد، بلکه انسان نمی 

عقلانیت در    (. ۱۸۰:  ۱۳۹۹مبینی،  )   شوند غیرعاقل شمرده می ها عاقل و برخی دیگر  آن 

اش برسد. بنابراین عاقل  این معنای دوم به این است که انسان عملًا به اهداف عقلانی 

بودن انسان به این معناست که استعدادهای معرفتی او شکوفا شده و به ثمر نشسته باشد؛  

 عقل او در مسیر رسیدن به غایت خود فعال و کارکرد درست داشته باشد.   ۀ یعنی قو 

ها آمده است و عاقل شدن هم بدون فکر و علم  اساساً دین برای عاقل شدن انسان   

با این    (. ۵۷:  ۱۳۹۵آملی،  جوادی )   آید، یعنی علم وسیله است و عقل هدف بدست نمی 

آورد دین، باروری عقل و در پرتو آن رشد عقلانیلت جمعی  توان ادعا کرد که ره بیان، می 

سازی بر اساس عقلانیلت است. قرآن کریم منبع  آن حرکت به سمت تمدن   ۀ است که نتیج 

های  های اساسی آن مکنت و تمکین آید که یکی از آموزه به شمار می   اصیل و اساسی دین 

الهی است، یکی از لوازم مکنت، اعطای عقل، عقلانیت و ابزارهای لازم برای پیشبرد  

ته از مکنت  الهی یکی  رو عقل و عقلانیت برخاس ساز شریعت هست، ازاین مقاصد انسان 

 شود.  ترین ابزارهای ضروری برای برپایی تمدنی الهی محسوب می از اساسی 

 ی ملآیند عاقل شدن از نظرگاه علامه جوادینمودار فرآ

 

 

  (. ۶۲۰/ ۲۲:  ۱۳۹۵آملی،  جوادی )   دارد   قرار   جهالت   مقابل   در   عقلانیت   و   جهل   مقابل   در   عقل 
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  که چنان ،  دارد   قرار   جاهلی   حکم ،  وحی   به   مستند   نقل   و   عقل   با   هماهنگ   قضایی   دستگاه   برابر   در 

  کاشف   نقلی   و   عقلی های  سنت   برابر   در   و   جاهلی   اخلاق ،  وحیانی   و   عقلانی   اخلاق   مقابل   در 

  قرار   جاهلی   اعتقادات ،  حقل   اعتقادات   و   باورها   مقابل   در   و   جاهلی   تعصبات   و ها  سنت ،  اسلام   از 

بر این اساس تمدن  نشئت گرفته از مکنت  الهی همه امور    (. ۶۲۰/ ۲۲:  ۱۳۹۵آملی،  جوادی )   دارد 

 آن بر اساس عقل و عقلانیت تنظیم شده است و جهل و جهالت مبراست. 

 ی ملآیالله جوادنمودار تقابل عقل و جهل از نظرگاه آیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اطهار   عترت  سنت   و  6نبوت   ختمی  حضرت  سیره  و  قرآن  ساقه   و  »صدر   

 سوی   از   عاقلانه   دیدار   و   نوشتار ،  رفتار، کردار ،  گفتار   و   سو یک   از   عقل   مَدح   از   مشحون 
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، کریم   قرآن   از   مواردی   در   جاهلیت   عنوان (  ۹۷/  ۱۶:  ۱۳۸۶آملی،  جوادی )  است«   دیگر 

نَ   وَ »   آیه   و 1عمران   آل   سوره   ۱۵۴  آیه   مانند  نَ   لا   وَ   بیُوت کنَُّ   ف ی   قرَ  ج  جَ   تبَرََّ  الَ جاه ل یة    تبَرَُّ

وُلی   به  ترغیب   از   سهمی،  آن   به  یثرب  تبدیل   و  مدینه   عنوان   طرح   و (  ۳۳:  احزاب )   « اَلْ 

 آیاتی  در   کریم   قرآن   (.۹۶/  ۱۶:  ۱۳۸۶جوادی آملی،  )  دارد   همراه   به   را  عقلانیلت   و  مدنیلت 

 مبارکه   سوره   ۹۴  آیات   مانند ،  دهد می   اقدام   از   قبل   جستجو   و   تحقیق،  تبیلن   به   دستور 

 همانا   قرآنی،  سودمند   رهنمودهای   از   گونه این   منشأ ،  حجرات   مبارکه  سوره  ۶  آیه   و   2نساء 

 (.۱۷۵/ ۲۰: ۱۳۸۰جوادی آملی،  )  است   زندگی  در   عقلانیلت   نشر   و   اسلام   مداری عقل 

ت و کاربست آن از طریق مکنت  اعطایی از جانب خدای سبحان  یل رو، عقلان ن ی ازا   

  تمدن شود. یی  و شکوفا   ی ری گ تواند منجر به شکل ی ، م ی و حکومت  یاجتماع در مناسبات  

 در   را  ارزش  والاترین  و  ساخته  بارور  را  مردم  عقلانیلت ،  نخست   مرحله  در  قرآن

لَ بابیَ وَ ما  ﴿:  مانند  آیاتی،  است   دانسته  تدبلر  و  تعقل کَّرُ إ لاَّ أُولوُا الْ  ؛ ال  ۲۶۹بقره/)  ﴾ ذَّ

بَ صار  یأُول  ا  ی ﴿  و(  ۷عمران/  روشنی   به  نیز   و.  است   فراخوانده  تعقل  به(  ۲حشر/)  ﴾الْ 

وَاب    شَرَّ   إ نَّ ﴿:  نیستند  تعقل  اهل  کهاند  کسانی ،  جنبندگان   بدترین  که  شودمی   یادآور  الَدَّ

مُّ   اَلله    ع ن دَ  ق لوُنَ   الََّذ ینَ   الَ بکُ مُ   الَصُّ   کسانی   آن  از   را  پلیدی  و  رجس  و(  ۲۲انفال/)  ﴾لایع 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

د    م ن    عَلیَکمُ    أَن زَلَ  ثمَُّ » .  1 ت هُم    قَد    طائ فَة    وَ   م ن کمُ    طائ فَةً   یغ شی   نعُاساً   أَمَنةًَ   اَل غَم    بعَ    اَل حَق    غیَرَ   ب الله    یظُنُّونَ   أَن فُسُهُم    أَهَمَّ

ر    م نَ   لنَا  هَل    یقُولوُنَ   اَل جاه ل یة    ظَنَّ  َم  رَ   إ نَّ   قُل    شَیء    م ن    اَلْ  َم  ل    کلَُّهُ   اَلْ  فُونَ   ل   یقُولوُنَ   لكََ   یب دُونَ   لا   ما   أَن فُس ه م    ف ی  یخ 

ر   م نَ  لنَا  کانَ  لوَ   َم  ع ه م   إ لی  اَل قتَ لُ  عَلیَه مُ   کتُ بَ  اَلَّذ ینَ  لبَرََزَ  بیُوت کمُ   ف ی  کنُ تمُ   لوَ   قُل   هاهُنا قُت ل نا   ما  شَیء   اَلْ   وَ  مَضاج 

یب تلَ ی 
ُ   ل  صَ   وَ   صُدُور کمُ    ف ی  ما  الَله ُ   وَ   قُلوُب کمُ    ف ی  ما  ل یمَح  دُور « )آل   ب ذات    عَل یم    الَله  (. ۱۵۴عمران:  اَلصُّ

لامَ   إ لیَکمُُ   أَل قی  ل مَن    لاتقَُولوُا  وَ   فَتبَیَنوُا  الَله    سَب یل    ف ی   ضَرَب تمُ    إ ذا   آمَنوُا  اَلَّذ ینَ   أَیهَا   »یا.  2 تَ   اَلسَّ م ناً   لسَ    تبَ تغَُونَ   مُؤ 

ن یا  اَل حَیاة    عَرَضَ  ُ   فَمَنَّ   قبَ لُ   م ن    کنُ تمُ    کذَل كَ   کثَ یرَة    مَغان مُ   الَله    فَع ن دَ   اَلدُّ َ   إ نَّ   فتَبَیَنوُا  عَلیَکمُ    الَله مَلوُنَ   ب ما  کانَ   الَله  تعَ 

ماً   تصُ یبوُا  أَن    فتَبَیَنوُا  ب نبَإَ    فاس ق    جاءَکمُ    إ ن    آمَنوُا   اَلَّذ ینَ   أَیهَا  (؛ »یا۹۴خَب یراً« )نساء:   ب حُوا  ب جَهالةَ    قَو   عَلی  فتَصُ 

 (. ۶ناد م ینَ« )حجرات:  فَعَل تمُ   ما



 

 

 

46 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

م نَ   أَن    ل نفَ س    کانَ   ما  وَ ﴿:  نیستند  خردورز   که  داندمی عَلُ   وَ   اَلله    ب إ ذ ن    إ لال   تؤُ  سَ   یج  ج    الَر 

ق لوُنَ   لا  الََّذ ینَ   عَلیَ  تدبر   منظور  به  نیز  آیات  توضیح  و  بیان  کهچنان(  ۱۰۰یونس/)  ﴾یع 

ُ   نُ ی  بَ یُ   کذَل كَ ﴿:  است   جامعه  تعقلل  و آ  الله ق لوُنیلکَمُ   تعَ  لعََلَّکمُ     پس (  ۲یوسف/)  ﴾ات ه  

 زده   رقم  را  بشریت   اصیل  فرهنگ  و  کهن  تمدن  ساز سرنوشت   برنامه  که  قرآن  سرتاسر

 (. ۱۲۵: ۱۳۸۶آملی، جوادی) .است  عقلانیت  و خردورزی یادآور، است 

این    نهایت  عقلان در  شاخصه   یک یت،  یل که  ز   ی اصل   ی ا ه از  تمدن   ییربنا ی و   یهر 

ود. هر تمدنی با سطحی از عقلانیلت، تناسب دارد، زمانی که از عقلانیلت ش ی محسوب م 

شود، مفهومی که بیشتر مدنظر است، عقلی است که در زندگی، تحقق و صحبت می 

پیدا می  دارد و اصطلاحات واقعیت  متفاوتی  لحاظ فلسفی، کاربردهای  به  کند. عقل 

شود؛ عقل به عنوان حجت باطنی و ی مختلفی برای آن از لحاظ لغوی در نظر گرفته م 

پیامبر به عنوان عقل بیرونی یا شود؛ همان پیامبر درونی انسان شناخته می  گونه که از 

ای که در آن فعالیت عقل انسان، بالقوه است و بسته به حوزه   شود. حجت ظاهری یاد می 

متافیزیکی، عقل ریاضی یا عقل های گوناگونی مانند  عقل  شود، نام کند و بارور می می 

کند، هویتی برای آن شکل گیرد. زمانی که عقل در جامعه حضور پیدا می معاش می 

پس هر تمدنی با سطحی از عقلانیت، تناسب دارد و اساساً    (.۱۳۹۴پارسانیا،  )  گیرد می 

شود و عقلانیتی هم که از طریق مکنت عقلانیت، رکن اساسی هر تمدنی محسوب می 

 الهی فعال شده است، رکن اساسی تمدن اسلامی هست.

 . عقلانیت، ایده هدایتگر تمدن4

های محیط؛ جوامع رقیب، های عاقلانه به چالش است از مجموعه پاسخ تمدن عبارت 

 ۀ فرد مجموعمسائل ناشی از مشکلات اداره درونی جامعه و تطور تاریخی و منحصربه 

نیز در ها و جرح و تعدیل مداوم آن این پاسخ  ها که در پاسخ به عوامل خارجی و 
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گر و  هدایت   ۀهر تمدنی از یک اید  (؛۱۳۰:  ب۱۳۹۹بابایی،  )  تقابل با یکدیگر است 

را در جهت تمدن شدن قرار می برخوردار است که تمدن  . هر  دهدموتور محرک 

ارائه می  از خود و دیگری  تعریفی که  به  بسته  ایده هدایت تمدنی  را دهد،  گر خود 

گر به این معناست توجه به ایده هدایت   (،۱۱۰:  ۱۳۹۴نوروزی فیروز،  )  کندتبیین می

های هر یک از جوامع مورد مطالعه صورت  که سنجش تمدن باید بر اساس ارزش

ایدگیرد و داوری اساس  بر  باشدهدایت   ۀها  : ۱۳۹۷نوروزی،  )  گر درون هر تمدن 

هویت  هر تمدنی نیز بر اساس  ایده هدایتگر تمدن یا همان قلب تمدن ترسیم    (. ۵۴

آید. اساساً  شمار میگذاری تمدن به سازی آغازگاه  اعتبار و ارزششود و این هویت می

قرآن    روشود، ازاین گر تمدن محسوب میدر تمدن اسلامی وحی الهی ایده هدایت 

آید که باید میزان و ملاک سنجش  به مثابه قانون اساسی در تمدن اسلامی به شمار می

اسلامیت  آن تمدن قرار بگیرد و هویت  تمدنی مبتنی بر آن شکل بگیرد، از نظرگاه  

الله جوادی اینآملی عقل و نقل ذیل وحی قرار میآیت  از  این عقلانیت  گیرند،  رو 

می شکل  را  تمدن  هدایتگر  ایده  معتبر  نقل  کنار  در  که  است  یعنی  وحیانی  دهد، 

ترین عنصر کانونی ایجادکننده تمدن اسلامی همان عقلانیت وحیانی هست که  مهم 

 ساز را از قرآن استخراج و تبیین کند.های تمدنتواند آورده می

 نمودار تمدن و عقلانیت

 

 (  تمکین) . مکنت5

ها جارى ار در زبان ی که بس ن ی است، که به خاطر ا   «کون »   غه مفعل از ماده ی ص   « مکان » کلمه  

را از آن مشتق   « تمکن و تمسکن »   گرفته، و فعل  « فعال »   شود، آن را مصدرى بر وزنمی 
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از کلمه نموده  ا   « منزل »   اند، هم چنان که  ن ی با  را مشتق   « تمنزل »   ست، فعلی نکه مصدر 

شان دهد که مالك ی ی به ا ین است که مکانی و جا ی ن به ا ین ضعفا در زم ی تمک ،  اند نموده 

از   (.۱۶/۹:  ۱۳۷۴طباطبایی،  )   ابند ی آنجا شوند و در آن استقرار   آنان در یتمک »   مراد  ن 

رومند کند، به طورى که هر کارى را که بخواهند ی ن ن ی شان را در زم ی ن است که ا ی ا   « ن ی زم 

: ۱۳۷۴طباطبایی،  )  نتواند سد راه آنان شود   ا مزاحمی ی چ مانعی  ی بتوانند انجام دهند، و ه 

»تمکین« از »مکانت« یعنی استقرار همراه قدرت است و اطلاق این :  مکلنلاهم   (. ۵۴۶/ ۱۴

ت در آن است. فرق میان »مکلنه« و »مکلن  ماده بر تخم سوسمار از جهت استقرار و قول

لی، خود او را متمکلن و مسللط قرار داد و در دومی،  له« و »مکلن منه« آن است که در اول

در سومی به شخص یا اشخاص دیگری  وسیله تمکلن و تسللط برایش فراهم کرد و  

 (.۱۵۲- ۱۵۰/ ۱۱: ۱۳۶۲مصطفوی،  )  تمکلن داد تا درباره وی و ضد او ا عمال شود 

تمکین، قدرت بخشیدن و ابزار کار را در اختیار دیگری قرار دادن و راهنمایی  

آن  به  ما  یعنی  است،  کار  انجام  بر  زمین  کردن  در  و  را عطا کردیم  کارها  ها وسایل 

را احیا  ( معروف) قدرت بخشیدیم تا نماز بگزارند و حقوق واجب مالی را ادا و حق

مکنت    (،۱۴۰/  ۷:  ۱۳۷۲طبرسی، )  را اماته و نفی کنند(  منکر)  و ترویج کنند و باطل

شود اعم از قدرت، علم، سلامتی و  اعطا کردن هرچیزی است که فعل با آن انجام می 

نیاز دارد، یعنی اسباب لازم و مکفی در  هر چیز دیگری که فعل برای تحقق به آن 

 (. ۷/۳۲۳: تاطوسی، بی) شوداختیار صاحبان مکنت برای تحقق فعل قرار داده می

 . مکنت مادی و معنوی1-5

( مکانت )   و معنوی (  مکان )  ، دوگونه مادی تمکین به معنای اسکان و توطین  در زمین   

که در حکم شرح پس از متن و تفصیل    آیه دهم سوره اعراف زیرا در آیات پسین  دارد،  
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آید و هم از جان انسان. در پایان  هم از بدن انسان سخن به میان می   ، بعد از اجمال است 

گیرد و تأکید های بدنی و روحی، هر دو را فرا می آیه نیز کلمه »تشَکرُون« شکر نعمت 

/ ۲۸:  ۱۳۹۲آملی،  جوادی )   . آوری بیشتر این دو نعمت است د »لام« و »قد« نیز برای یا 

؛ استقرار آن در آفرینش مکان؛ خلقت متمکلن :  در تمکین چند چیز لازم است   (، ۱۵۷

اند، چنان که تفکر، اراده، مکان؛ تأمین نیازهای وی. این امور چهارگانه درباره تن آدمی 

و در (  مکانت )   ارسال رسول و انزال کتاب و ارائه راه رسیدن به هدایت، تمکن معنوی

آملی  الله جوادی با توجه به تفسیر آیت   (. ۱۵۷/  ۲۸:  ۱۳۹۲آملی،  جوادی )   اند زمینه جان 

تمکین  لوازم ضروری  از  را  که تفکر و عقلانیت  کند، معرفی می (  مکنت )   از تمکین 

مستقیمی وجود دارد، یعنی   ۀهای الهی و عقلانیت رابط شود که میان تمکین فهمیده می 

و  عقل  یقین  و  قطع  طور  به  است،  داده  مکنت  افرادی  یا  فرد  به  سبحان  اگر خدای 

 د امور هم به او عطا کرده است.عقلانیت را برای مدیریت، اداره و پیشبر 

ض  وَ آتَ   یإ نَّا مَکَّنَّا لهَُ ف  » رَ  إ نَّا مَکَّنَّا لهَُ« عبارت »(  ۸۴:  کهف)  «ء  سَببَاً ی  ناهُ م ن  کلُ  شَ ی  الْ 

 الْرض«   ی»فقید   و  برد  در این آیه، شأن و منزلت این سلطه و مکنت  مبارک را بالاتر می

می  گسترش  زمین  سراسر  به  را  آیه  برایسخت  ،دهدمصداق  و    لیذل  شیها  شد 

از جهت عقلی، علمی  هر چه هست، آن است که    ،سبب ! و  نداو شد  میتسل  هاسرزمین 

. سپس اسباب  دیآیاست که بدون آن به دست نم  یتیآن به دنبال غا  لهی به وسو عملی  

-۱۸/۱۸۵: ۱۴۰۶صادقی تهرانی، ) و لوازم برای گسترس این ملک و سلطنت هست 

وثیق    ۀسازی نزدیک است و رابطاین تفسیر بسیار به تعریف تمدن و تمدن  (. ۱۸۶

 برد.سازی مانند  علم و عقل بالا می مکنت و تمدن را ذیل ابزارهای لازم جهت  تمدن
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 آملی الله جوادینمودار مکنت و عقلانیت از نگرگاه آیت 

 

 

 

 

 

های انسانی  در تمدن علاوه بر توجه به ابعاد مادی و دنیوی تمدن، بر جنبه  سواز یک

و معنوی هم تاکید شده است، یعنی تمدن از دو بخش کلان مادی و معنوی تشکیل  

و از سوی دیگر مکنت هم دو بعُد مادی و  (،۱۲۰-۱۱۹: ۱۳۷۹یوکیچی، ) شده است 

رو تمدن اسلامی  شود، از اینریزی میمعنوی دارد که تمدن اسلامی بر اساس آن پی

تواند رشد  یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی می

است،   آن غایات خلق کرده  برای  را  او  متعالی  که خدای  مطلوبی  غایات  به  و  کند 

ض  وَ جَعَل نا لکَمُ  برسد. در تفسیر آیه شریفه » رَ   فیها مَعای شَ قَلیلاً  وَ لقََد  مَکَّنَّاکمُ  ف ی الْ 

کرُُونَ  خدای متعالی، انسان را در زمین ساکن کرد و  »:  آمده است (  ۱۰:  اعراف)  «ما تشَ 

زمینی به تصرف در  را مکان و مکانت بخشید و  برای او  توانمندشان ساخت و  ها 

کرد. کسی جز خدا بر آفرینش این همه   منداستمرار حیات از رزق مادی و معنوی بهره 

هایی برای یاد منعم بلکه وسیله   ، ها خود هدف نیستند نعمت توانا نیست؛ البته نعمت 

شاکران  مقام  به  یافتن  بار  و  انسان حقیقی  بیشتر  ولی  نعمت اند؛  کنار  از  الهی ها  های 

می  نمی غافلانه  هدف  این  به  و  اندک گذرند  شاکران  پس  آملی،  جوادی )  « اند رسند، 
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سویی و این دنیایی است و در پی  جایی که تمدن امری ایناز آن(  ۱۵۵/  ۲۸:  ۱۳۹۲

می  آحاد جامعه  بهربرداری  و  معیشت  برای  امکانات  به ایجاد  هم  »معیشت  و  باشد 

تنها با استفاده از عقل     (.۴۴۰/  ۲:  ۱۴۰۵فیومی،  )  معنای ابزار کسب و زندگی است«

توان ابزار کسب و زندگی را مهیا کرد و البته با عقلانیت وحیانی خدادادی است که می

 دهی و مدیریت کرد. آن را به درستی جهت 

 . عقلانیت و پیدایش تمدن 6

سو دهد. از یکیت شکل م ی ن، قرآن و عقلان ی عوامل پیدایش تمدن را سه عامل  د

مالک   (، Nasr. 2009: 12-16)   دانند« ها میپژوهان دین را قلب تمدن»برخی از تمدن

دیگر قرآن و از سوی(  ۱۹۸۶:  بن نبی )   بن نبی نیز میان دین و تمدن تلازم قائل است

یکی از منابع تمدن اسلامی،   (، ۷۰:  ۱۳۹۶غلامی،  )   اصلی تمدن اسلامی است  ۀ سرمای 

 است (  قرآن، کتاب خدا )   تر از همه، مانیفست ماندگارمنابع فکر، میراث علمی و مهم 

آید، و از سوی سوم عقلانیت رکن مهم دیگر تمدن به شمار می  (؛ ۱۳۴۲گرونبام،  ) 

کند و »اساساً ای که هماهنگی ساحت گرایشی با ساحت معرفتی را تنظیم میبه گونه

: ۱۳۹۹مبینی،  )   اش برسد« عقلانیت به این است که انسان عملا به اهداف عقلانی

ا   (. ۱۸۰ ن موجب خروج انسان از توحش و ورود به ی سو، د كی ن شکل که از ی به 

 یند ی کردن  فرآ  ی ن امر با ط ی شود و هم یم   ی فطر   یی و سپس شکوفا   ی حوزه عقلان 

  شودیبه تمدن م   ی گر مانند به کارگیری عقل و عقلانیت منته ی د  ی و با کمك عوامل 

  (. ۹۴:  ۱۳۹۸خفری،  زارع) 
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 یملآیتمدن از نظرگاه علامه جواد  ییایو پا  ییدایپ نمودار عوامل مشترک

 

 . قابلیت "مکنت" در به کارگیری عقلانیت7

 عمل   و  نظر  بخش  دو  هر  در  انسان،  شدن  عاقل  همانا،  کریم  قرآن  نزول  از   نهایی  هدف»

آملی،  )  است«  شدن  عاقل  مقدمات  از   و  وسیله  دانش  و  اندیشه  و  باشدمی جوادی 

  والاترین   و  ساخته  بارور  را  مردم  عقلانیلت ،  نخست   مرحله  در   . قرآن«( ۴۵/  ۴۰:  ۱۳۹۰

لَ باب« یَ »وَ ما  :  مانند  آیاتی،  است   دانسته  تدبلر  و  تعقل  در  را  ارزش کَّرُ إ لاَّ أُولوُا الْ  :  بقره)  ذَّ

بَ صار«  یا أُول  ی»  و (  ۷:  ل عمران؛ آ۲۶۹   به  نیز  و.  است   فراخوانده  تعقل  به(  ۲:  حشر)  الْ 

  شَرَّ   »إ نَّ :  نیستند تعقل اهل کهاند کسانی ، جنبندگان بدترین  که شودمی  یادآور روشنی

وَاب   مُّ   اَلله    ع ن دَ   الَدَّ ق لوُنَ«  الََّذ ینَ   الَ بکُ مُ   الَصُّ  آن   از   را  پلیدی  و  رجس  و(  ۲۲:  انفال)  لایع 

م نَ   أَن    ل نفَ س    کانَ   ما  »وَ :  نیستند  خردورز   که  داندمی   کسانی عَلُ   وَ   اَلله    ب إ ذ ن    إ لال   تؤُ   یج 
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سَ  ج  ق لوُنَ   لا  الََّذ ینَ   عَلیَ  الَر    منظور   به  نیز  آیات  توضیح  و  بیان  کهچنان(  ۱۰۰:  یونس)  «یع 

ُ   نُ ی  بَ یُ   کذل كَ »:  است   جامعه  تعقلل  و  تدبر ق لوُن«یلکَمُ  آ  الله   پس(  ۲:  یوسف)  ات ه  لعََلَّکمُ  تعَ 

 زده   رقم  را  بشریت   اصیل  فرهنگ  و  کهن  تمدن  ساز سرنوشت   برنامه  که  قرآن  سرتاسر

آملی،  )  است   عقلانیت   و  خردورزی  یادآور،  است  مکنت در    (. ۱۲۵:  ۱۳۸۶جوادی 

قرآن از این قاعده مستثنی نیست و اساساً همانطور که گذشت، جزء لوازم مفهومی  

مکنت همین عقلانیت و استفاده از عقل به عنوان ابزاری خدادادی جهت پیشبرد امور  

های الهی این قابلیت را دارد که عقل بالقوه را  و مدیریت جامعه است. بنابراین مکنت 

به فعلیت برساند و با استفاده از عقلانیت تدبیر امور را به عهده بگیرد. همانطور که  

یافتگانی مانند جناب  مکنت   ۀهای تدبیر امور بر اساس عقلانیت  وحیانی در سیرنمونه 

ض    یف    لهَُ   مَکَّنلا  إ نلا)  ذوالقرنین رَ   ی  شَ   کلُ    م ن    ناهُ ی  آتَ   وَ   اَلْ 
و حضرت  (  ۸۴:  کهف)  سَببَاً   ء 

ض    ی ف    وسُفَ یُ ل    مَکَّنلا  کذَل كَ   وَ )  یوسف رَ  َحاد    ل  یتأَ و    م ن    ل نعَُل مَهُ   وَ   اَلْ  ُ   وَ   ث  یاَلْ    غال ب    اَلله

ر ه   عَلی لمَُونَ یَ  لا  الَنلاس   أَک ثرََ  لک نَّ  وَ  أَم   شود.مشاهده می( ۲۱: وسفی) ع 

 . مکنت و عقلانیت1-7

سوره مبارکه حج، یکی از کارکردهای مهم و اساسی آموزه مکنت    ۴۱با توجه به آیه  

»َالَّذ   ض    یف    مَکَّنلاهُم    إ ن    نَ ی در قرآن، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است.  رَ    اَلْ 

لاةَ   أَقامُوا کاةَ   آتوَُا  وَ   الَصَّ رُوف    أَمَرُوا  وَ   الَزَّ ا  وَ   ب ال مَع  ل    وَ   الَ مُن کرَ    عَن    نهََو  ُمُور    عاق بةَُ   ل    « اَلْ 

با   یقیارتباط وث  ت یکه مکنت و عقلان  نجاست یبحث در ا  مت ینقطه عز   (،۴۱:  حج)

با  ست یکه معروف چ   نیا  نیی. در تبکنندیم  دایپ  گریکدی منکر کدام است،  به    دی و 

شرع مراجعه کرد و در شرع هم مرجع شناخت معروف و منکر، عقل و نقل معتبر  

آموزه مکنت    رویناز ا  ،شناساندیو معروف و منکر را م  کندیهست که راه را روشن م
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دارد، چرا که اگر از عقل در جهت شناخت استفاده    یان یوح   ت یبا عقلان  یقیرابطه وث 

مقدس صورت  شارع  نظر  بر خلاف  و  نامشروع  استفاده  مکنت  از  بسا  چه  نشود، 

به آن پرداخته   ل یمسئله ضرورت دوچندان دارد که در ذ نیتوجه به ا  نیبنابرا  رد،یبگ

مکنت هست و معروف   یاز کارکردها  یکیسخن، اقامه معروف    گری. به دشودمی

از طر نت  ،شودیعقل و نقل شناختته م  قیهم  مکنت    لهی اقامه معروف به وس  جهیدر 

برا  یعنی عقل  از  عقلان  یاستفاده  از  استفاده  و  معروف    جاد ی ا  یبرا  ت یشناخت 

جاده و    ثابهشرع به م  انیب   گریمناسب جهت اقامه معروف در جامعه. به د  یساختارها 

و    ریراه و روشن شدن مس  دنید  یبرا  نیقل به مانند چراغ  راه، بنابراراه هست و ع

کرده   میبه سعادت را ترس  قیشرع طر  این رو از عقل بهره برُد. از    بایست یراه م  مونیپ

شناخت و رصد کردن   ینموده حالا برا   نییو تب  انیمعروف و منکرها را ب  یعنیاست،  

آمر  د یبا  نکرهام  و  هامعروف   نیا استفاده کرد. مکنت هم قدرت  را در    ت یاز عقل 

و در   می آوردعقل فراهم   قیشناخت معروف را از طر  ییو هم توانا گذاردی م اریاخت

 را به مرحله اجرا برساند. هی نظر نیتواند ای م یو نهادساز  یبا ساختارساز  ت ینها 

 . عقل و نقل معتبر مرجع شناخت معروف و منکر1-1-7

»معروف نقیض منکر است و آن چیزی است که عقل و سمع دلالت بر وجوب یا    

به عظمت  اعتراف  که عقل  نامیده شده  معروف  این جهت  از  و  دارد  آن  استحباب 

»معروف« هم متضمن هدایت    ۀ کلم  (.۵۸۸/  ۹:  طوسی، بی تا)  حسن و وجوبش دارد

معروف آن چیزی است که نزد  شرع شناخته   (.۲/۲۳۲:  ۱۴۱۷طباطبایی،  )  عقلاست 

عرفه العقل یَ شده باشد و منکر آن چیزی است که نزد شرع ناشناخته باشد. معروف »ما  

ن معرفه باشد، حالا از کجا باید فهمید که این مورد نزد شریعت ی و النقل« نزد شرع ا 
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توان به این شناخت رسید، بنابراین معرفه است یا نکره؟ از طریق دلیل  عقلی و نقلی می 

گزار اند، عقل هرگز قانون ، نقل و عقل کاشف ی ل نقل ی ا دلی وجود دارد    یل عقل ی یا دل 

 ییجز راهنما   ی شناس است. عقل در حکم چراغ است، از چراغ کار ست، بلکه قانون ی ن 

 ی ز ی بد و چه چ   ی ز ی ست، چراغ حرف ندارد، حقل حرف هم ندارد که چه چ ی ساخته ن 

 (.۲۳۲:  ۱۳۹۶جوادی آملی، )  کند خوب است، بلکه فقط راه را روشن می 

رود  بنابراین عقل و عقلانیت یکی از لوازم کارکردی مفهوم مکنت به شمار می 

ماند و چه بسا که به بیراهه برود های مکنت ابتر و ناقص میکه بدون لحاظ آن قابلیت 

و در نهایت سبب تخریب جامعه شود. خود  برپایی تمدن اسلامی بزرگترین معروف 

آید، برای شناخت و تجزیه و تحلیل آن از یک سو و از سوی دیگر جهت  به شمار می

نظم دادن و اقامه آن ضروری است که از عقل مدد گرفت، در غیر این صورت تمدنی 

اساساً شکل نخواهد گرفت. برخی از اندیشمندان امر به معروف و نهی از منکر را  

یعنی   ها معروف و نهی از منکرامر به معروف یعنی ایجاد زمینه :  اندچنین معرفی کرده

های بارز  نظام اسلامی است،  ها از ویژگیهای منتفی کردن منکر و ایناعمال شیوه 

(  هر آن چیزی که مورد تأیید شرع و عقل است )  های تحقق معروفیعنی ایجاد زمینه 

(  هر آنچه که مورد تأیید شرع و عقل نیست )  هائی که به منتفی شدن منکرو اعمال شیوه

 (. ۱۷: ۱۳۹۲عمید زنجانی، )

قرآن آمده است، مستلزم  اساساً آیات امر به معروف و نهی از منکر که بارها در  

آمر و مأمور و ناهی و منهی   ۀاذعان به معروفیت معروف و منکر بودن منکر از ناحی

نمود  معروف و منکر ناشدنی و غیرعقلانی می  ۀاست، وگرنه انجام امر و نهی در ناحی

شد، به بیان دیگر پیش فرض چنین  و موجب تضاد و تعارض در نظم اجتماعی می
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از  توصیه  این است که معروف و منکر برای همه شناخته شده است؛ و یکی  هایی 

های شناخت نزد همگان، عقل است، عقل که در همه مشترک هست  ترین راهمهم 

آید، گیرد، بنابراین »این شناخت هم از طریق عقل و اندیشه به دست میصورت می

که از طریق سلوک معنوی در  هم از رهگذر تجربه و تعایش و همزیستی و هم این

 (.۲۹۹: ۱۳۹۹بابایی، ) شودمناسک دینی و مذهبی حاصل می

 نمودار عقل و عقلانیت با مکنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارکرد»مکنت« در پرتو عقلانیت وحیانی در تنظیم مناسبات انسانی براساس تعامل   .8

 به معروف 

بخش تمدنی است  اصول متعدد فکری و فرهنگی در قرآن، دربردارنده عناصر هویت  

های غیر جدا کند و مرزهای هویتی آن را به تواند تمدن اسلامی را از تمدنکه می 
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نَ یوَ ال عَاف  دقت معلوم نماید؛ برای نمونه فرهنگ »تحمل و عفو یکدیگر« در جامعه »

هَا  یُّ أَ یَ یا فرهنگ »مرابطه و مصابره« و آثار اجتماعی آن»(  ۱۳۴:  ال عمران)  «عَن  النَّاس  

بر وا  وَ صَاب رُوا  وَ رَاب طُوا یالَّذ   یا عنصر »سبقت و سرعت (  ۲۰۰:  ال عمران)  «نَ ءَامَنوُا  اص 

نیکی  انباشت  و  تراکم  ایجاد  در  آن  پیامدهای  و  جمعی  مقیاس  در  خیر«  در در  ها 

تبَ قُوا  ال خَ جامعه» ات یفَاس  ب کمُ  وَ سَار عُوا  إ لیَ »  (؛۴۸:  مائده)  «ر  ن رَّ :  آل عمران)  «مَغ ف رَة  م 

می(  ۱۳۳ یک  در صورتهر  تعیینتواند  اسلامی  تمدن  الگوی بندی  و  باشد  کننده 

های این مناسبات انسانی را در این تمدن از تمدن مدرن سکولار که تقریبا با مقوله 

معروف و منکر هم از عناصر    (.۲۹۶:  ۱۳۹۹بابایی،  )  چنینی بیگانه است، متمایز کند

 ۀ ای در منظومها هست که از جایگاه ویژه تمایزبخش تمدن اسلامی از دیگر تمدن

 معرفتی اسلام برخوردار است.

 . تنظیم مناسبات بر اساسِ معروف1-8

مطابق عقل و فطرت معرفی شده است. معروف    مراد از معروف، همان کردار یا گفتار  

ای شده  معقول و مفطور همواره مورد تأیید شرع است؛ چه در شرع مقدس بدان اشاره 

  (. ۴/۳۲۸:  ۱۳۷۱قرشی،  )  که شارع در برابر آن سکوت اختیار کرده باشد باشد و چه این

»معروف« هم متضمن هدایت عقلاست و هم حکم    ۀکلم:  علامه طباطبایی معتقد است 

آن عملی معروف است )  های ادبی و انسانیشرع و هم فضیلت اخلاقی و هم سنت 

که هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حکم شرع یا قانون جاری در  

های ادبی آن را جامعه مطابق باشد و هم با فضایل اخلاقی منافی نباشد و هم سنت 

ن چیزی است که مردم آن را معروف معروف از نظر اسلام هما  (.خلاف ادب ندانند

بدانند؛ البته مردمی که از راه فطرت به یک سو منحرف نشده و از حد نظام خلقت  
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 (. ۲/۲۳۲: ۱۴۱۷طباطبایی، ) منحرف نگردیده باشند

»معروف نقیض  : کندشیخ طوسی نیز در تعریف معروف نقش عقل را پررنگ می

منکر است و آن چیزی است که عقل و سمع دلالت بر وجوب یا استحباب آن دارد 

 و از این جهت معروف نامیده شده که عقل اعتراف به عظمت حسن و وجوبش دارد

یا شرعی،   (.۵۸۸/  ۹:  طوسی، بی تا) یا فعلی است که به جهت عقلی  معروف قول 

با   (. ۴۱۴/  ۲:  ۱۴۱۵آلوسی،  )  حُسن و نیکی در آن نهفته باشد و نفس بدان آرام بگیرد

توان گفت اساساً معروف، امری است که با عقل سلیم توجه به معانی ذکر شده می

شود و در پی انجام آن، آرامش و طمأنینه برای نفوس انسانی یا شرع مقدس تایید می

 آید. عه پدید می ها در جامانسان 

 . کلان بودگى »معروف«2-8

آید، از از نگرگاه قرآن کریم، معروف یکی از کارکردهای اساسی مکنت به شمار می

رو باید توجه داشت که مفهوم مشترک از معروف یا منکر باید میان آمر و مأمور  این

و ناهی و منهی وجود داشته باشد. بر همین اساس »معروف به معنای هر امری است 

مکنت اعطایی از   (.۴/۲۵۵:  ۱۴۱۷طباطبایی،  )  شناسند«که مردم در مجتمع خود می

جانب خدای سبحان زمینه و ساختار برای ایجاد و اجرای فهم مشترک از معروف را  

 کند.فراهم می

بلکه   است،  عقل سلیم  مطابق  و  است  دریافتنی  مردم  برای عموم  معروف  فقط  نه 

گیرد،  تعاملات و مناسبات انسانی را در بر می   ۀ شمولیت آن نیز وسیع است و تقریباً هم 

وس ع   » :  کند آیات ذیل نوعی از این عمومیت در معروف را مطرح می  وَ مَت عُوهُنَّ عَلیَ الم 

رُوف  و آنان را به طور پسندیده به نوعی  (  ۲۳۶:  بقره )   « قَدَرُهُ وَ عَلیَ ال مُق تر  قَدَرُهُ مَتاَعَا ب ال مَع 
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وَ عَلیَ  »   ۀ وسع خود؛ و آی   ۀ مند کنید؛ توانگر به اندازه توان خود و تنگ دست به انداز بهره 

رُوف   ع  وَتهُنَّ ب الم  س 
قُهُنَّ وَ ک  لوُد  لهَُ ر ز  و  عَهَا   الم  خوراک    (، ۲۳۳:  بقره )   « لَا تکُلَّفُ نفَ س  إ لاَّ وُس 

 شود.  و پوشاک آنان بر عهده پدر است؛ هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی 

»عرف« است که به معنی امر شناخته شده در   ۀترین واژه به »معروف« کلمنزدیک 

کلم لحاظ  این  به  و  است  پذیرفته شده  و  مقبول  امر  و  امر    ۀیک جامعه  به  معروف 

می  گفته  نیز  آن شایسته  از  مراحل  شود،  از  کدام  هر  معروفی  و  عرف  هر  در  که  جا 

شناخت، پذیرش و شایستگی به صورت یک فرایند اجتماعی در طول زمان محقق  

اَعمال آحاد جامعه ظاهر میمی با عقل  گردد،  شود و در روابط اجتماعی در  ناگزیر 

خورد، زیرا عقل عملی همان ادراکات جمعی است که باور و اذعان عملی گره می

ها را تجلی ها و معروفکند؛ فلاسفه عرف ها در رفتار جامعه بروز مینسبت به آن 

می عملی  میزان  کلان  (. ۱۸:  ۱۳۹۲عمیدزنجانی،  )  دانندعقل  به  معروف  بودگی 

ارتباط   باعث شده است  امر  گستردگی عقل عملی در جوامع بشری هست، همین 

دقیقی میان عقل و معروف و مکنت شکل بگیرد، تا بر اساس عقل معروف شناخته  

آن حفظ،   ۀبشود و به واسطه ابزارهای خویش در تحقق معروف تلاش کند که ثمر

 تثبیت و گسترش کرامت انسانی است.

از سوی مکنت  اجرای معروف  بر  آن است که    (،۴۱:  حج)  یافتگانتأکید  بیانگر 

صاحبان مکنت به تناسب توان خود قادر به اجرای معروف بر اساس عقل و ابزارهای 

توان کسی را یافت که توان اجرای معروف را  موجود خود هستند و در جامعه نمی

امری   باشد. معروف  بوده  او  اراده و قدرت  از  بیرون  انجام معروف  باشد و  نداشته 

توانند مجری معروف و های مختلف به میزان توان و تمکن خود میاست که گروه

 بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر باشند.  
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افزون بر عمومیت و شمولیت مجریان و عاملان و آمران به معروف، متعلق معروف 

امور زندگی   ۀنیز شمولیت دارد. معروف تنها به امر خاصی اختصاص ندارد؛ بلکه در هم 

نَّ ی وَ لهَُنَّ م ث لُ الَّذ ى عَلَ » :  توان مصداقی از آن یافت. دال  بر این مطلب آیات زیر است می  ه 

رُوف   ع  زنان است، به طور شایسته،    ۀ و مانند همان وظایفی که بر عهد (  ۲۲۸:  بقره )  « ب الم 

بر عهد  آنان  »   ۀ به سود  رُوفًا مردان است؛  ع  مَّ لًا  قوَ  لهَُم   آنان  (  ۵:  نساء )   « قُولوُا   سخنی با 

رُوف یَ فَل  پسندیده بگویید؛ »  ب ال مَع  » (  ۶:  نساء )   « أ کلُ  از آن بخورید؛  وَ باید مطابق عرف 

رُوف  طَاعَة    قُل لاَّ تقُ س مُوا ها به شایستگی رفتار کنید؛ » با آن (  ۱۹:  نساء )   « عَاشر وهُنَّ ب ال مَع 

رُوفَة   ع   سوگند نخورید. اطاعتی پسندیده بهتر است. :  بگو (  ۵۳: نساء )   « مَّ

دهد، به این معنا که معروف را تنها در معروف را نشان می   ۀتعدد این مسائل گستر 

خانوادگی،   فردی،  گوناگون  امور  در  معروف  بلکه  کرد؛  دنبال  نباید  خاص  اموری 

اعمال و   تمام  باید در  انسان  اقتصادی، و عبادی جاری است و  اجتماعی، اخلاقی، 

مفاهیم   ۀمجری معروف باشد. آنچه معروف را به آستانرفتار و کردار و گفتار خود  

تبدیل میتمدنی می به یک مفهوم کلان  را  آن  درک   کشاند و  کند، همین عمومیت 

معروفیت  معروف، شمولیت  عامل معروف و فراگیر بودن مصداق و متعلق معروف  

بابایی، )  کندترین نظام مناسبات انسانی مهم می دهی به کلاناست که آن را در شکل

رو خود  مکنت و تمکن هم به اندازه عمومیت و شمولیت همه  از این  (. ۳۱۱:  ۱۳۹۹

معروف  قابلیت این  از  یکی  معروف  که  چرا  است،  فراگیر  و  عام  کارکردها ها  و  ها 

می شمار  به  به  مکنت  بالذات  و  اولاً  کارکرد  و  معنا  در  توسع  این  بنابراین  آید، 

 های متعلق  مکنت. ردد و ثانیا و بالعرض به معروفگهای مکنت و تمکن برمیقابلیت 

ترین معروف در عصر حاضر ساختن تمدن  توان گفت بزرگبه طور خلاصه می 
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تمدن  پروسه  این  اگر  که  است  اسلامی  و نوین  معارف  همه  بشود  محقق  سازی 

تواند محقق کند و جلوی خیلی از منکرات را بگیرد و میزانی های دیگر را می معروف 

ساز و از بین بردن ساختارهای کلان و جهان شمول برای تحقق ساختارهای  معروف 

های رو توجه به مسئله مکنت و تمکن در زمین و قابلیت منکرساز خواهد شد. از این 

میتمدن ضروری  وحیانی  عقلانیت  پرتو  در  آن  میسازی  و  به  نماید  منجر  تواند 

ها بشود. در  هایی متفاوت از دیگر تمدنشکوفایی تمدنی اسلامی و الهی با شاخصه 

های بودن در تمدن نوین اسلامی بر اساس شناخت، ترویج و تضمین  نهایت شیوه

 است که آن هم از طریق عقلانیت وحیانی میسور است.  انمعروف در جه

 های تمدنی آننمودار معروف و قابلیت

 

 

 

 

 

 

 

 ایجاد وحدت تمدنی  . کارکرد "مکنت" در پرتو عقلانیت وحیانی در جهت 9

  نظام   ههندد  تشکیل  یاجزا  میان  هماهنگی  یمعنا  به  همبستگی   و   میسلاا  تحدو 

  م سلا ا  ندر جها امنیت و  ار قتدا یهامؤلفه از  یکی مسلاا  نجهادر  اجتماعیو  سیاسی

 کاهش   باعث   اسلامی  همبستگیو    وحدت  ضریب   افزایش  .دوـشمی   دهبرشمر
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  با   مسلا ا  نجها  کشورهایاز    بسیاری  ،دلیل  همین  به.  دشو می  مسلاا   نجها  تهدیدات

و    مذهبی  ،قومی  عمیقو    وسیع  تختلافاا  دجووبا    که   هستند  جهامو  مسئله  نيا

بروز    رتوـصو در    هویتی  تهدیدکننده  یبحرانها  وز براز    توانمی  چگونه  فرهنگی

 .کرد مدیریت آن را  ها،بحران این 

اساسی   از  پیشیکی  و  عناصر  ضروری  شرط ترین  وحدت دست های  به  یابی 

اسلامی، »هویت اسلامی« است. هویت اسلامی نوعی احساس تعلق و تعهد مسلمانان  

ها، دین، ادبیات و تاریخ مشترک  به رموز و نهادهای فرهنگی شامل هنجارها، ارزش 

  ۀ شک درک رابطبی  (. ۵:  ۱۴۰۱عرفان،  )  شوداست که موجب تمایز آنان از دیگران می

می اسلامی  وحدت  و  اسلامی  مایهویت  دست  حل   ۀتواند  برای  مناسبی  فکری 

های ریزی ها و برنامه گذاری مشکلات فعلی جهان اسلام فراهم سازد؛ چرا که سیاست 

تواند نقش مؤثری در تحکیم وحدت اسلامی ایفا کند.  معطوف به هویت اسلامی می

همین میاز  مشخص  قرآن  در  مکنت  آموزه  اهمیت  که  این  جاست  که  چرا  شود، 

قرآنی رمزی است برای ایجاد هویت و وحدت اسلامی در پرتو ابزارهای   ۀلیدواژک

 لازم از جمله عقل و عقلانیت وحیانی است.

شناسایی فرد باشد؛ یعنی   ۀهویت به معنای هستی و وجود است؛ چیزی که وسیل

یک   عنوان  به  فرد  آن،  روی  از  که  رفتاری  و خصوصیات  فردی  مجموعه خصایل 

از  خودآگاهی  بنابراین  گردد،  متمایز  دیگران  از  و  شود  شناخته  اجتماعی  کارگروه 

»هستی ما« با آگاهی از »هستی دیگران« همراه است. »ما« و »بیگانگان« دو روی یک  

بر اساس همین هویت    (،۴۰:  ۱۳۹۸زهیری،  )  معناست اند و یکی بدون دیگری بیسکه 

می شکل  وحدت  که  هست  اینمشترک  از  شاخصهگیرد،  از  یکی  وحدت    ی هارو 
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شود، بر همین اساس است  شود که بر پایه عقل و عقلانیت بنا می تمدن محسوب می 

معتقدند اندیشمندان  برخی  مای»:  که  پای  ۀعقل،  جهل  و  است«   ۀوحدت    اختلاف 

کند که  عقلانیت وحیانی هویتی مشترک را ایجاد می   (.۳۳/۳۱۹:  ۱۳۸۷آملی،جوادی )

ساز  کند و بر محور آن هویت، وحدتی تمدنهستی ما را از هستی دیگران متمایز می 

آملی معتقد است، وحدت از درون خود انسان شروع  الله جوادی دهد. آیت را شکل می 

ای منسجم و متحد شکل  کند و جامعه شود و در مرحله بعد به جامعه سرایت میمی

گیری وحدت از درون انسان را هم، مبتنی بر پیروی از  گیرد و اساس این شکل می

»باید به پاسخ این پرسش پرداخت که :  دیرمافیمداند و چنین  لانیلت می عقل و عق

وحدت صحیح در کدام قلمرو قرار دارد و تفرقه و کثرت مذموم به کدامین حوزه 

»قول به سلسله مراتب هستی   (.۱۶۸:  ۱۳۸۲آملی،  جوادی )  گردد«وجودی انسان بازمی 

از وحدت، بساطت و اجمال ص رف تا کثرت، ترکلب و تفصیل محض، از نتایج نظریله  

  وحدت تشکیکی حقیقت وجود است که در حکمت متعالیه صدرایی مبرهن است« 

 (. ۲۲۶-۲۲۴: ۱۳۷۲آملی، جوادی )

اند،  دیعت و منطقه حس میآملی تفرقه و کثرت را، برخواسته از طبالله جوادی آیت 

عت ین از خواص طبیز و جداست و ایگر متمایدكین منطقه از  یز در ایچرا که همه چ 

ن یك از ایچ یند؛ اما ه یبیمتفاوت را م   یاه ا و رنگه ك گلستان، گلیاست، مثلًا در  

در نشئه حس،   ی روست که قلمرو هستن، از آنیشد و اچیا نم ینود و  شیا را نمه رنگ

 ت، تفرقه ین محدودیا کاملًا محدود است و اه محسوس  یحواس و هم برا  یهم برا

  ک ن بخش، از وحدت عوامل ادرا یحواس را به دنبال دارد؛ پس در ا  یعمل  ان حوزهیم

   (.۱۶۹: ۱۳۷۲آملی، جوادی ) ست ین ی، خبرکمتعلق ادرا یا یز اشیو ن
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دهد عقل است، »در قلمرو یکی از ابزارهایی که مکنت در اختیار انسان قرار می 

ن  ین دو، عیو ا  یدنین شنیآن، ع  یدنییچ نوع تفرقه و کثرت راه ندارد و بویعقل، ه 

مجرد است و   ین بخاطر آن است که عقل موجودیاست، ا  یو لمس کردن  یدنیچش

محدود  یبرا د،  زمیزمان   یتیل مجرل ابزار ینی،  ن  ی،  : ۱۳۷۲آملی،  جوادی )  ست«یو... 

ر باشد، کثرت و تفرقه در وجود او کمتر و تك یهر چه انسان، به نشئه عقل نزد (.۱۷۱

نزدااتیح  به مقام وحدت،  از    ر است.تكیش  وحدت جامعه را در گرو  رها شدن 

ش ناهماهنگ  یکه با خو  یاند و معتقد است کسدی ك افراد جامعه متتك  یتفرقه درون

م چگونه  دتی است،  با  باشد؟ی واند  متحد  نفس    (،۱۷۲:  ۱۳۷۲آملی،  جوادی )  گران 

آملی،  جوادی )  های مختلف، وحدت خویش را داراست انسان نیز با حضور صورت 

بنابراین خدای متعالی بیش از یک روح واحد در انسان نیافریده است، (  ۱/۱۵۷:  ۱۳۸۶

هستند واحد  حقیقت  گوناگون  درجات  و  قوا  مانند   مراتب  سایر  آملی،  جوادی )  و 

مراتب    (،۵/۴۷۵:  ۱۳۸۹ از  واحد،  این وجود  که  است  هویت واحدی  واجد  انسان 

هماهنگ است.  برخوردار  تحریکی  و  ادراکی  مجاری  قبیل  از  این متعددی  کننده 

است  متفاوت  درجات  جامع  وحدت،  عین  در  که  است  انسانی  نفس    مراتب، 

   (.۲/۴۲۴: ۱۳۸۷آملی، جوادی )

انگیزه عملی    و  علمی  اندیشه  بین  تا  دارد  توانایی  ذیل چنین وحدتی،  در  انسان 

ارتباط برقرار کند، در بین مراتب مختلف اندیشه نیز چنین هماهنگی و ارتباط برقرار 

کند، یعنی در بین مراتب مختلف ادراکی نظیر احساس، تخیل، توهم و تعقل هماهنگی 

کند و نیز درجات عملی از جذب و دفع تا شهوت و غضب و یا تولی و تبری ایجاد می 

 (، ۴۲۵/ ۲:  ۱۳۸۷آملی،  جوادی )  را مرتبط کند و در پرتو رهبری عقل عملی هدایت کند 
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های خویش را در خدمت عقل به کار بندد، وهم و بنابراین اگر انسانی همه ظرفیت 

آملی،  جوادی )  شود خو می خیال، شهوت و غضب در ع قال عقل باشد، وی انسانی فرشته 

د آحاد افراد جامعه در درون خودشان ی وحدت جامعه، با   ی جه برا ی در نت   (. ۲۸۸/ ۲:  ۱۳۸۹

عت ی دن وحدت در درون افراد، در گرو  رها شدن از طب ی ده باشند و رس ی به وحدت رس 

ورت است که ابتدا وحدت، ص ن ی و منطقه حس و وارد شدن به قلمرو  عقل است، در ا 

م  انسان شکل  درون  و  ی گی در  آدمی وحدت  روح  و  نفس  که  همانگونه  حقیقت رد، 

متحد    ی ا ند و در نهایت جامعه ک ی ت م ی واحدی را دارا هستند و پس از آن به جامعه سرا 

دهد و این جامعه ی ل م ی ت تشک ی رد که اساس آن را عقل و عقلان ی گی خو شکل م و فرشته 

سازی در اختیار دارد از ثمرات مکنت الهی در زمین است که ابزار لازم را جهت تمدن 

 تواند زمینه زندگی بهتر را برای مردم فراهم کند. و می 

 یملآیالله جواددن جامعه از نظرگاه آیتیند به وحدت رسیفرا نمودار

 

 

 

 

  

چنین عاقلانی، در وجود خویش برخوردار از وحدت و نسبت به جامعه انسانی 

های درونی آنان، تحت نظارت عقل، کاملاً اند؛ زیرا خواسته و عقلانی، در وفاق کامل

حوز  این  از  بیرون  و  شده  خواهشی   ۀتعدیل  و  خواسته  حقایق،  عینیت  و  وحدت 

 (.۱۷۳:  ۱۳۸۲آملی،  جوادی )  ندارند، تا با خود یا دیگران دچار درگیری و تزاحم شوند
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خواند و مللت  کریم علت تفرقه و تشتلت را به روشنی، عدم عقل می رو، قرآن از این 
ها و هواهای  تشتلت، عاقل نیست و خواست پراکنده و دارای اختلاف و تفرق و  

ساربان ساخته و عقال و زانوبندها را برداشته است  پراکنده، آنان را بسان شتری بی 
و برای این جامعه، سرانجامی جز هر سو رفتن و با هم درگیر شدن نیست. پس  

که عاقل نیست، با خود متحد نیست و کسی که با خود متحد نباشد، چگونه  آن 
   (. ۱۷۴:  ۱۳۸۲آملی،  جوادی )   تواند، عامل اتحاد جامعه باشد می 

اش در توضیح این مطلب باید گفت، کسی با خود متحد است که به ندای عقل 

عاقلانه  زندگی  آن،  بر طبق  و  دهد  بتواند عاقلانه گوش  که  باشد و کسی  داشته  ای 

زندگی کند، در واقع با عقل خود متحد شده است و این شخص عاقل، که اینچنین با  

تك افراد  تواند عامل وحدت جامعه نیز باشد. حالا اگر تكخود متحد شده است، می

ا   یابند، وحدتین مرحله راه  یجامعه به ا شود و در پرتو  ی جاد میگسترده در جامعه 

پ قدرت  تمدن  که  پا  ییدایوحدت هست  جامعه    ییای و  به  را  واحد  هویتی  و  دارد 

ای را که خدای سبحان اراده علو و برتری آن را کرده کند. بنابراین جامعه عرضه می 

رساند و  باشد، با اعطای مکنت از سوی خویش، آن جامعه را به مرحله عقلانیت می 

کنشگران اصلی آن جامعه عاقلانی خواهند بود که هویتی واحد در سایه تمدنی الهی  

دهند و این همان خواهند یافت و با ابزارهای لازم این هویت را بسط و گسترش می

 با آن اشاره شده است.( ۴۱: حج) یافتگانی است که در سورم مبارکه حجمکنت 

 :  شود تعاون و همکاری از مشخصات تمدن دینی در پرتو عقلانیت وحیانی محسوب می 

نگرد، به حکم  گشاید و به فرجام پیروی از هوا می وقتی انسان، چشم بصیرت می 
یابد و نیاز به قانون و  و داوری عقل، لزوم تعاون و همکاری با دیگران را درمی 

ادراك می  ادراك می استخدام متقابل را  با کمك عقل، کمالی را  کند که  کند. او 
داند.  یابد و وجودش را محتاج  نیل بدان می فقدان و نبودش را نقصی در خود می 

او با شناخت آن کمال، ضرورت  برخورداری از هدایت الهی و تبعیت از احکام  



 

 

67 

مدن
ن ت

بیی
ت

  ی 
دها 

کر
کار

  ی 
رآن

ه ق
وز

آم
  ی 

حیا 
ت و

لانی
عق

و 
رت

ر پ
« د

ت
کن

»م
 نی

رفتارهای فردی و شخصی    ۀ آسمانی را نه تنها در زندگی اجتماعی، بلکه در هم 
رو عقل، همان موهبت الهی است که در پرتو خود،  کند، ازاین خود ادراك می 

نهد و به این  ضرورت وحی، رسالت و لزوم پیروی از آن را فراروی انسان می 
ش و تبعیت از شهوت و غریزه    ۀ ترتیب، آدمی را از مرحل  »طبع« که مرحله توحل

»فطرت« که مرحله مدنیت و پیروی از نظم و قاعده است، سوق    ۀ است، به مرحل 
دهد. چنین انسانی که یاد خدا تمام ذهن و فکرش را به خود مشغول داشته  می 

لی دست می  یابد که براساس آن، تمام افعالش در حدل تسبیح و  است، به تحول
ل   ن فطری« است،  تقدیس است. این تحولل، همان تبدل ش طبعی« به »تمدل »توحل

ن، همان انسان الهی است که در عین عمل و رفتار اجتماعی و   پس انسان متمدل
جوادی  )   کند گوید و جز با او زیست نمی فردی خود، جز با خدا سخن نمی 

 (. ۲۱۶:  ۱۳۸۶آملی،  

  (،۵/۱۴۴:  ۱۳۸۹آملی،  جوادی )  شودانسان با تبعیت از عقل و شرع، انسان بالفعل می 

های عقلی  آوردن انسانی که عقل بالفعل شده است، به جامعه برای تأمین کمال روی 

هایی از زندگی اجتماعی، ایثار، احسان و و اغراض فطری است. غرض چنین انسان 

یا خدمتی برتر از آن نسبت به دیگران است. این گروه افراد که از توحش و استخدام  

اند، همان متمدن بالفطره هستند که طبیعت و نشئه حیوانی در پرتو عقل و فطرت  رسته 

است  انسان  (.۳۹۳:  ۱۳۸۶آملی،  جوادی )  فعال  یافتگانی چنین  مکنت  همان  هایی 

که در    کندها اشاره می به آن (  ۴۱:  حج)  هستند که خدای متعالی در سوره مبارکه حج

پرتو عقل فعال به خدمات فاخری مانند اقامه نماز، ایتای زکات، امر به معروف در  

نهادسازی  و  ساختارسازی  با  میجامعه  متناسب  و  مناسب  تعبیر های  به  پردازند. 

تمدن اصلی  مسئله  انسان   جیکوبسن  هست رشد  نویسندگان،  :  ر.ک )  ها  از  جمعی 

شود، ریزی میمکنت در قرآن پی  ۀاز این رو تمدنی هم که بر اساس آموز   (،۱۳۹۹

مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی انسان هست که در نهایت به دنبال رشد حقیقی انسان 

 های وحیانی و عقل  بارور شده در سایه دین و قرآن هست. در پرتو آورده
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 ی ملآیالله جوادانسان از دیدگاه آیت  ینمودار ساختار وجود

   

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

  عمل  و  نظر  بخش  دو  هر  در  انسان،  شدن  عاقل  همانا،  کریم  قرآن  نزول  از   نهایی  هدف 

است؛ هر تمدنی با سطحی    شدن  عاقل  مقدمات  از   و  وسیله  دانش  و  اندیشه  و  باشدمی

از عقلانیت تناسب دارد و تمدن برآیند عقل نظری و عقل عملی و ابتنای دومی بر 

اولی است. براین اساس عقل باید بر همه شئون زندگی اشرف داشته باشد. عقل در 

دین و شرع مقدس است، با پرتو افکنی  عقل    ،کنار نقل معتبر، چراغ راه هستند و راه

به قلهشود و در مسیر هموار  دین، میو نقل، راه روشن می های تمدن دست توان 

یافت. تمدنی که بر اساس عقلانیت شکل بگیرد، قدرت پایایی و پویایی دارد و روز 

تر خواهد شد و اگر آن تمدن، از عقلانیلت فاصله بگیرد، به جهالت و به روز بالنده

عقل به  ی قرار خواهد گرفت.  شود، و در سراشیبی سقوط و نابود ضلالت دچار می

اندرکار فهم و ادراك فعل و قول خدا و ورق زدن کتاب تکوین  معنای وسیع آن، دست 

 و تدوین اوست.

نظریه عقلانیت وحیانی بیانگر تلازم و هماهنگی احکام و دستورات عقل و شرع   
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وحیانی است که نقل و عقل را به  ۀساز در اندیشعطف تمدن ۀاست و این همان نقط

دلیل عقلی چراغ   عنوان  دو بال وحی پذیرفته است و دین را به عنوان راه و صراط.

 است و دین به معنای جامع، صراط مستقیم و هرگز چراغ، قسیم ص راط نخواهد بود. 

تمکین، قدرت بخشیدن و ابزار کار را در اختیار دیگری قرار دادن و راهنمایی کردن 

ها کند و به آن بر انجام کار است، یعنی خدای سبحان به انسان وسایل کارها را عطا می 

( معروف )   بخشد، تا نماز بگزارند و حقوق واجب مالی را ادا و حق در زمین قدرت می 

رو کارکردهای مکنت ازاین  را اماته و نفی کنند، (  منکر )  را احیا و ترویج کنند و باطل

ـ   معروف و ایجاد وحدت و هویت مانند  احیا و اجرای    در پرتو عقلانیت وحیانی ـ

گیرد. عقل و عقلانیت از  سازی قرار میکند و در آستانه تمدن مجال شکوفایی پیدا می

تمکین ضروری  می (  مکنت )  لوازم  شمار  تمکین به  میان  بنابراین  و  آید،  الهی  های 

مستقیمی وجود دارد، یعنی اگر خدای سبحان به فرد یا افرادی مکنت    ۀعقلانیت رابط

ویقین عقل و عقلانیت را برای مدیریت، اداره و پیشبرد امور   داده است، به طور قطع

 هم به او عطا کرده است. 
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عقلانیت وحیانى   ۀشناختى توسعه و تعالى علوم بر پای مبانى وجود  (،۱۳۹۹)  گنجور، مهدی، .۱۵

سال نهم،    ، دوفصلنامه علمی حکمت صدرایی،آملىالله جوادیهای آیتبا تأکید بر اندیشه

 شمار اول. 
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نسل :  مهدی، تهرانسید محمد آل   ۀ، ترجمتکوین عقل عربى  (،۱۳۸۹)  جابری، محمد عابد، .۱۶
 آفتاب. 

 مرکز الدراسات الوحدة العربیة.: ، بیروتتکوین العقل العربى (،۲۰۰۰) ،ــــــــــــــــــ  .۱۷

ن و یموسسه تدو:  ، تهرانات معقولین در حی علم و د  (،۱۳۸۹زمستان  )  ، ی، محمدتقیجعفر .۱۸
 . ینشر آثار علامه جعفر

از   .۱۹ تمدن  (،۱۳۹۹)  نویسندگان،جمعی  قمچیستى  صالحی،  محمدحسین  سید  ترجمه   ، :

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 
،جوادی .۲۰  اسراء.: ، قمحیات حقیقى انسان در قرآن (،۱۳۸۲) آملی، عبدالله
 ـ .۲۱  اسراء. : قم ،وحى و نبوت در قرآن (،۱۳۸۶) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۲۲  اسراء.: ، قم۲ج  ،تسنیمتفسیر  (،۱۳۸۹) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۲۳  اسراء.: ، قم۵ج  ،تفسیر تسنیم (،۱۳۸۹) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۲۴  اسراء. : ، قم۱۶ج  ،تفسیر تسنیم (،۱۳۸۶) ،ـــــــــــــــــ

 ـ .۲۵  اسراء. : ، قم۲۰ج ،تفسیر تسنیم (،۱۳۸۰) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۲۶  اسراء.: قم ،۲۲ج  ،تفسیر تسنیم (،ج۱۳۸۹) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۲۷  اسراء. : ، قم۲۴، ج تفسیر تسنیم (، ۱۳۹۰) ،ـــــــــــــــــ

 ـ .۲۸  اسراء. : ، قم۲۸، ج تفسیر تسنیم (،۱۳۹۲) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۲۹  اسراء. : ، قم۳۱، ج تفسیر تسنیم (،۱۳۸۹) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۳۰  اسراء. : ، قم۳۲، ج تفسیر تسنیم (،۱۳۸۹) ،ـــــــــــــــــ

 ـ .۳۱  اسراء. : ، قم۳۳، ج تفسیر تسنیم (، ۱۳۸۷) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۳۲  اسراء. : قم ،۴۰، جمیر تسنیتفس(،۱۳۹۰) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۳۳  اسراء. : ، قم۴۰، ج تفسیر تسنیم (،۱۳۹۵) ،ـــــــــــــــــ

 ـ .۳۴  اسراء. : ، قم۴۱، ج میر تسنیتفس،(۱۳۹۶) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۳۵ «،  از مطالب منزلت عقل در هندسه معرفت دینىتبیین برخى » (،۱۳۸۸) ،ـــــــــــــــــ

 . ۲فصلنامه اسراء، شماره 

 ـ .۳۶  اسراء.: ، قمحیات حقیقى انسان در قرآن (،۱۳۸۲) ،ـــــــــــــــــ

 ـ .۳۷  اسراء. : ، قممنزلت عقل در هندسه معرفت دینى (،۱۳۸۶) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۳۸  اسراء.  : ، قمانتظار بشر از دین( ۱۳۸۷) ،ـــــــــــــــــ

 ـ .۳۹  اسراء. : ، قمشمس الوحى تبریزی (،۱۳۸۶) ،ـــــــــــــــــ



 

 

 

72 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

 ـ .۴۰  اسراء. : محقق حمید پارسانیا، قمشریعت در آینه معرفت،  (،۱۳۸۶) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۴۱  اسراء. : ، قرآن در قرآن، قمتفسیر موضوعى قرآن کریم (،۱۳۷۸) ،ـــــــــــــــــ
 ـ .۴۲ ، بخش یکم و دوم از جلد  حکمت متعالیه اسفار اربعهشرح    (،۱۳۶۸)  ،ـــــــــــــــــ

 (  س) الزهرا: ششم، تهران
 اسراء. : ، قماسرار الصلواة (،۱۳۷۳) ،ــــــــــــــــــ .۴۳
 اسراء.: قم حق و تکلیف در اسلام، (،۱۳۸۴) ،ــــــــــــــــــ .۴۴

 اسراء. : ، تدوین حمید پارسانیا قم۱، ج رحیق مختوم (،۱۳۸۶) ،ــــــــــــــــــ .۴۵
محقق حمید پارسانیا،    (،تحریر تمهید القواعد )   عین النضاخ  (،۱۳۸۷)  ،ــــــــــــــــــ .۴۶

 اسراء. : قم
 دارالعلم.: ، بیروتصحاح اللغه (،۱۴۰۴) حماد،بنجوهری، اسماعیل .۴۷
: مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران،  تی ث ولایحد   (،۱۳۹۰)  ای، سیدعلی،خامنه .۴۸

 تبلیغات اسلامی.سازمان 

 .دار الفکرانتشارات : روتیب ،ان یر روح البیتفس  ،مصطفیبنلی اسماع (،تابی)  حقی برسوى، .۴۹
امیرمحسن، .۵۰ جریان  (،۱۴۰۱)  عرفان،  نگرگاه کلان  از  انتظار  تفسیر  هویتى  های  مرزشناسى 

 .۶۲، مشرق موعود، ش ایفکری و اندیشه

فقه سیاسى، مباحثى پیرامون امر به معروف و نهى  تکملة    (،۱۳۹۲)  عمید زنجانی، عباسعلی، .۵۱
 خرسندی.: ، تهراناز منکر

 دفتر نشر الکتاب.:  ، قمالمفردات فى غریب القرآن  (،۱۴۱۲)   محمد،بنراغب اصفهانی، حسین .۵۲

مکنت در    ۀ آموز  (،۱۴۰۱)   خفری، ایوب، محمد نصیری، رمضان رضایی، جواد اسحاقیانزارع .۵۳
 پنجم. ۀپژوهی، سال دوم، شمارتمدن ۀفصلنام قرآن و تبیین فرهنگى و تمدنى آن،

 فرزان.: ای، تهرانفریدون بدره ۀ، ترجمهای عقلانى در اسلامسنت (،۱۳۸۰) دفتری، فرهاد، .۵۴

مطالعه  )  نقش عقل و تفکر عقلى در شناخت قرآن به قرآن  (،۱۴۰۲)  شاهجوئی، محمدامین، .۵۵
 حکمت اسراء، سال چهاردهم، ش دوم.  (،آملیقرآن شناخت  آیت الله جوادی: موردی

 فرهنگ اسلامی. :  ، قمر القرآن بالقرآن و السنهیالفرقان فى تفس  (،۱۴۰۶)  صادقی تهرانی، محمد .۵۶

:  روتیب،  ب یعاملی، احمد حب:  مصحح  ،ر القرآنیتفس  ىان فیالتب  (،تابی)  حسنطوسی، محمدبن .۵۷
 .یاء التراث العربیدار إح

محمدحسین، .۵۸ القرآن  (، ۱۳۷۴)  طباطبایی،  تفسیر  فى  موسوی  المیزان  محمدباقر  ترجمه   ،

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  : همدانی، قم
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 ـ .۵۹  دار الکتب الاسلامیه.: ، تهرانالمیزان فى تفسیر القرآن (،۱۴۱۷) ، ــــــــــــــــــــ
ی، یزدى طباطبای:  مصحح  ،القرآنر  یتفس  ىان فیمجمع الب  (،۱۳۷۲)  ،طبرسی، فضل بن حسن .۶۰

 . ناصر خسرو: ، تهرانرسولی، هاشم و الله فضل

 سوره. : ، تهرانفلسفه تمدن نوین اسلامى (،۱۳۹۶) رضا، غلامی، .۶۱
مبانی و قواعد فقهی حاکم بر عقلانیت و همگرایی مسلمانان در    (،۱۴۰۱)  تفتی، فاطمه،فلاح .۶۲

،  ۲، ش  ۵، دوره  دو فصلنامه علمى مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامىتمدن نوین اسلامی،  

 .۱۹۴-۱۵۵صص 
 موسسه النشر الاسلامی.: ، قم۳، جکتاب العین (،ق۱۴۱۴) احمد،بنفراهیدی، خلیل .۶۳
 دار الهجره.: ، قم۲، جمصباح المنیر (،ق۱۴۰۵) فیومی، احمدبن محمد، .۶۴
 .هیالاسلامدار الکتب : چ ششم ،تهران، قاموس قرآن (،۱۳۷۱) قرشی، علی اکبر، .۶۵
بنگاه ترجمه  :  ، تهران۱۳، جالتحقیق فى کلمات القرآن الکریم  (،۱۳۶۰)  مصطفوی، سیدحسن، .۶۶

 و نشر کتاب. 

 ، دانشگاه تهران. ۷۵، دفتر هامجله مقالات و بررسىمنطق و عقلانیت،  (،۱۳۸۳) موحد، ضیاء، .۶۷
سینیخوئ  یموسو  .۶۸ تهرانیعقلان  ۀدربار  ییجستارها  (،۱۳۹۴)  داحمد،ی،  علوم  :  ت،  ترجمان 

 .یانسان

، دوره بیستم، ش  مجله نقد و نظرتمدن به مثابه سطح تحلیل،    (،۱۳۹۴)  نوروزی فیروز، رسول، .۶۹
۴ . 
دانشگاه  :  ، تهرانتأثیر رویکرد تمدنى بر سیاست خارجى  (،۱۳۹۷)  ،ــــــــــــــــــــ   .۷۰

 علامه طباطبایی. 
 گیو. : چنگیز پهلوان، تهران ۀ، ترجم تمدن ۀنظری  (،۱۳۷۹) یوکیچی، فوکوتساوا، .۷۱
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